
كله پاچه لاكچرى شد!

تيتر يك امــروز خيلى از خبرگزارى هــا و كانال هاى 
خبرى اين بود: كله پاچه 200 هزار تومان شد! قيمتى 
كه برق از كله همه پراند و ششمين غذاى چندش آور 
دنيا را كه چينى ها به شــدت از آن متنفر هستند! در 
دســته غذاهاى لوكس قرار داد و تا اطلاع ثانوى بعيد 
است دست هيچ بنى بشــرى به آن برسد و حتى فكر 
خوردنش را داشته باشــد؛ براى همين تعداد زيادى از 
كاربران فضاى مجازى، عكس كله پاچه را به اشــتراك 
گذاشتند و شروع كردند به شوخى كردن با اين غذاى 
سنتى و نوستالوژيك ايرانى، از هنرمند و نويسنده گرفته 
تا كاربران عادى. يكى از معروف ترين آدم هايى كه به اين 
ماجرا واكنش نشان داد رضا ساكى، طنزپرداز و مجرى 
و تهيه كننده راديو بود. او در اينستاگرامش نوشت: نرخ 
هر دست كله پاچه؛ 200 هزار تومان! كمبود دام نه فقط 
قيمت گوشت را جهشى بالا برده است كه نرخ هر دست 
كله پاچه در برخى نقاط تهران به 200  هزار تومان هم 
رسيده است! بالاخره رسيديم به جايى كه بريم بگيم: 

هزار تومان بناگوش مى خوام.
كاربران ديگر هم به همين ســبك و سياق در توييتر و 
اينستاگرام متن هاى طنزى را به اشتراك گذاشتند كه 

بعضى هايش را در ادامه مى خوانيد:
«قبلنا با دوستان هماهنگ مى كرديم بعضى آخر هفته ها 
بريم كله پاچه. كله پاچه خوردن كه ديگه داره ميشــه 

خاطره ترسم اينه كه املت رو هم ازمون بگيرن».
«بعد از ماشــين و پســته و مــرغ دارم كله پاچه رو 
هم از ســبدمون حذف مى كنم. يك دست كله پاچه 

200 هزار تومان!»
«ديدار بــه قيامت! خاطراتم همه دارن به فنا مي رن. 
يك دســت كله پاچه=يك كيلو پسته=16دلار=2تا 

پوشك بچه».
«هر دست كله پاچه 200 هزار تومان! وقتشه دوستاى 
اينستاگرامى كه با غذاهاى لاكچرى اليزه تجريش شوآف 

مى كردن به طباخى جعفر كله راه آهن سرازير بشن».
«شبا به ياد تو همه ش خواباى رنگى مى بينم، كله پاچه».
البته مسئله اى كه وسط اين شوخى ها و خنده ها گم شد، 
نابه سامان شــدن وضعيت آدم هايى است كه از اين راه 
نان مى خورند. چون رئيس اتحاديه فروشندگان كله پاچه 
و سيراب و شــيردان در ايران به خبرگزارى ايلنا گفت: 
«كاهش قدرت خريد مردم و كمبود كله پاچه باعث شده 
كه فروش ما نسبت به سال گذشته به كمتر از يك سوم 
برسد و طى 9 ماه اخير 20 درصد از واحدهاى صنفى كه 
در تهران مشغول به كار بودند تغيير شغل دادند يا اينكه 

واحد صنفى شان را تعطيل كرده اند».

حب الحسين يجمعنا
حسن روح الامين نقاش كشورمان 
كــه عمدتــاً صحنه هاى عاشــورا 
را تصوير كرده اســت، پســتى از 
ديدارش با اســتاد حسين عليزاده 
در  الاميــن  روح  كــرد.  منتشــر 
عصر  «امروز  نوشت:  اينستاگرامش 
مشتاق  هميشه  كه  عزيز  ميهماني 

ميزباني ايشــون بودم به كارگاه ما اومدن؛ استاد حسين عليزاده. هر 
چه از حُســن خلق استاد شنيده بودم و از تواضع و فروتني اين مرد 
بزرگ هنر، تماماً برايمان مجســم شد. ساعاتي رو در خدمت استاد 
مكالمه كرديم و آموختيم. در اين ملاقات،چند ساحتي بودن استاد 
به عينه براي ما روشــن شــد و همچناني كه در مقام يك آهنگساز 
بزرگ و نوازنده چيره دست ايشان را درك كرده بوديم در مقام يك 
مخاطب متخصص تجســمي هم از محضر ايشان آموختيم. مفتخرم 
كه اولين بازديد كننده نمايشــگاه (الحق مع علي) اســتاد عليزاده 

بزرگوار بودند».

سنگدان بجاى گوشت!
زيادى  گرانى گوشت مرغ حواشى 
در فضاى مجازى بــه راه انداخته 
و واكنش هــاى مختلفى را بدنبال 
شاخص  چهره هاى  اســت.  داشته 
واكنــش هاى متفاوتــى به گرانى 
داشــته اند. ســيد محمود رضوى 
هــم در ارتباط بــا گرانى مرغ در 

توئيترش نوشــته اســت:« ظاهرا دولت درراســتاى كاهش فاصله  
طبقاتى وبراى برقرارى عدالت در اقشارمختلف مردم،طورى تنظيم 
كرده كه همه  مردم به غير از 4درصد نتوانند گوشت و مرغ بخورند 
احتمالا ســخنگوى دولت مصاحبه كنه وبگه براى رفاه مردم وبه ياد 
دهه60 منبعد ســنگدان مرغ به جاى گوشــت به صورت گســترده 

عرضه ميشود!»

ستاره ترامپ خونى شد!
پياده روى مشــاهير، پيــاده رويى 
بيــن بلوار هاليــوود و خيابان وين 
در هاليــوود، «كاليفرنيــا»، ايالات 
متحده آمريكاست. در اين پياده رو 
بــراى  ســتاره   2�600 از  بيــش 
بازيگران، كارگردانان،موسيقيدانان، 
تئاترى  گروه هاى  تهيه كننــدگان، 
و شــخصيت هاى تخيلــى نصــب 

شده اســت. چند ماه پيــش يكى از مخالفان دولــت ترامپ، به علت 
نارضايتى از سياست هاى دولت ترامپ، اقدام به شكستن ستاره رئيس 
جمهور در پياده روى مشــاهير هاليوود كرد كه با اين اقدام دستگير 
و به سه ســال حبس و همچنين پرداخت خسارت محكوم شد! اين 
بار يكى از مخالفين با پاشــيدن رنگ قرمز مانند خون روى ســتاره 
ترامپ، اعتراضش را به سياست هاى رئيس جمهور آمريكا نشان داده 
است. عامل اين كار هنوز دستگير نشده اما بسيارى از كاربران فضاى 
مجازى معتقدند اين اقدام مى تواند تهديدى براى جان رئيس جمهور 

آمريكا باشد!

عكس نوشت مجازآباد

حامد كمالى: در ايران باســتان، كاشتن درخت از اهميت بسيار 
بالايى در طبقات مختلف جامعه برخوردار بوده است. در نگاره ها و 
آثار باستانى مانند حجارى هاى دوره هخامنشى در تخت جمشيد، 
نماد درخت و به طور خاص، ســرو آورده شــده است. زمانى هم 
كه اســلام پايش به ايران رسيد، فرهنگ كاشت درخت مثل قبل 
كماكان ادامه يافت. ولى با شــكل و شمايل ديگر. مردم در راه ها و 
شهرها درخت مى كاشتند، سايه  و ميوه اش را وقف مردم مى كردند. 
همين الآن در خيلى از شهرهاى ايران مثل مشهد و تبريز و تهران، 
كلى درخت وقفى داريم كه كسى نمى تواند به آن ها چپ نگاه كند؛ 
اما سرو به خاطر اين كه درختى هميشه سبز است، همواره در ايران 
اهميت خاصى داشته و سرو 5000 ساله ابركوه نيز كه آن را سرو 
زرتشت هم مى نامند، نمادى از همين امر به شمار مى رود. جداى 
از نگاره ها و حجارى ها در پارچه بافى ها هم به گونه اى گياه، درخت 
و همان سرو خميده كه بعدها در فرهنگ ايرانى ترمه ناميده شده، 
ديده مى شود. خبر خشك شدن سرو  ابركوه كه يكى از قديمى ترين 
موجودات زنده روى زمين اســت، ديروز در شبكه هاى اجتماعى 

منتشر شد و همه را نگران كرد.

شهرى روى اسكناس 2000 تومانى
ابركوه بعد از يزد يكى از معروف ترين شــهرهاى اين استان است 
و خيلى  از توريســت ها اصلاً قبل از ديدن يزد اول سرى به ابركوه 
مى زنند كه خانه آقازاده اش ســر از اســكناس هاى 2000 تومانى 
درآورد و شهرتش را بيشتر از قبل كرد. وجه تسميه ابركوه در نوع 
خودش جالب است. اين شهر ابتدا در پاى كوه ساخته شده، آن را 
«برِكوه» مى گفتند (كنار كوه) كه در گويش مردم به «ابركوه» تبديل 
شــد و پس از ورود اسلام اين نام نيز مانند بعضى نام هاى ديگر در 
گويش عربى، كاف به قاف تبديل و «ابرقو» خوانده شده است. نهايتاً 
در سال 1350 اين شهر به صورت رسمى «ابركوه» ناميده شد. نام 
آن در منابع قديم و جديد به صورت هاى «ابرقو»، «ابركويه»، «ابرقويه»، 

«برقوه» و «دركوه» آمده است.

سروى معروف تر از بناهاى تاريخى
گردشگرها بيشتر از خانه آقازاده و ويرانه هاى حمله مغول و تيمور 
و بقيه بناهاى تاريخى، بيشتر براى ديدن قديمى ترين موجود زنده 
دنيا به ابركوه مى آيند.يك سرو 4000 ساله كه درست وسط يكى از 
ميدان هاى اين شهر قرارگرفته است و اصلاً به نماد ابركوه تبديل شده 
است. البته خيلى ها يزد را به واسطه درختان كهنسال و قديمى اى 
كــه دارد، ســرزمين درخت هاى پير مى خوانند، ولى ســروابركوه 
يك جورهايى پدربزرگ همه اين درخت ها محسوب مى شود. آوازه 
اين سرو و قدمتش كه در دنيا پيچيد، دانشمندانى از ژاپن و روسيه 
به ايران آمدند تا ببينند كه ادعاى اهالى ابركوه در خصوص سن اين 
سرو چقدر درست است. آن ها پس از بازديد از سرو ابركوه و گرفتن 
تســت هاى مختلف گفتند كه عمر آن حدود 8000 سال است؛ با 
اين حال چند سال بعد الكساندر روف، دانشمند معروف روسى ادعا 

كرد كه عمر اين درخت بين 4000 تا 4500 سال است.

ردپايى در سفرنامه ماركوپولو
اما ســروابركوه فقط در همين چند سال اخير معروف نشده است 
و ردپايش در ســفرنامه هاى خيلى قديمى ديده مى شود. حمداالله 
مستوفى در كتاب نزهت القلوب كه بنابرنقل مشهور در سال 740 
هجرى قمرى تأليف شــده است، درباره اين سرو مى نويسد: «آنجا 
سروى است كه در جهان شهرتى عظيم دارد. چنانچه سرو كشمير 

و بلخ شهرتى داشته و اكنون اين از آن ها بلندتر و بزرگ تر است».
«ماركوپولو» هم كه در آن سفر معروف گذرش به ايران افتاده، نيز 
در خاطرات سفر خود به ايران مى نويسد: «يكى از چند سروى كه 
در ايران ديده ام، سرو خوش بالاى ابركوه است كه همچون آبشارى 
سبز از آسمان بر روى زمين تنيده ابركوه فرود مى آيد و از هر طرف 
كه وارد ابركوه شوى، سرو كهنسال و پرطراوت مانند چراغ دريايى 

سبزى، ما را به بندر درياى كوير و خورشيد تابان فرا مى خواند».

از پسر نوح تا زرتشت
حول و حوش بناهاى تاريخى خاص يا چيزهايى مثل ســروابرقو 
هميشه كلى افسانه و داستان مى چرخد. افسانه هايى كه خود مردم 
آن ها را مى سازند و سينه به سينه نقل مى شود. مثلاً اهالى ابركوه 
درباره سرو معروف شهرشان مى گويند كه نهال اين سرو را حضرت 
نوح كاشته است. البته برخى ديگر هم اعتقاد دارند كه نهال را پسر 
حضرت نوح، يافث كاشته است. يكى ديگر از افسانه هايى كه در بين 
مردم وجود دارد اين است كه اين سرو، روح خاصى دارد كه مى تواند 
خود را سرپا نگه دارد. در اسطوره هاى ايرانى كاشت اين درخت را به 
زرتشت نسبت مى دهند و معتقدند در اسفندماه زرتشت به ابركوه 

مى رســد و بذر درخت را در اين منطقه 
مى كارد و به مردم نويد ماندگارى 

اين درخت را مى دهد و آن را 
درخت زرتشت مى نامند.
در كتاب هــاى قديمى 

نوشته اند: زرتشت، چون موسم اسپند به ابركو رسيد، با دست خود 
بذر ســرو بر اين دشت فشــاند و بر مردمان نويد داد كه درختى 
در آن ميان بماند تا ببيند درفش فرزندش بهرام، پادشاه صبح دم 

رستاخيز را.

اگر نبادان احيا نشود، سرو خشك مى شود!
يكى دو روز پيش بود كه چندنفرى از فعالان گردشگرى شهر يزد 
در توييترشان نوشتند كه عمر سروابركوه روبه پايان است و امروز و 
فردا خشك خواهد شد و اين شهر بهترين جاذبه توريستى اش را از 
دست مى دهد! ماجرا هم از اين قرار است كه اين سرو بلند قامت 
و كهن به وســيله قنات تاريخى نبادان شهرستان ابركوه آبيارى 
مى شــود و در روزهاى اخير دخــل و تصرف هايى در اين قنات 
صورت گرفته است كه باعث شده سطح آب آن به پايين ترين حد 
خود و نزديك صفر برسد و همين امر باعث مى شود كه پيرترين 
موجود زنده ايران خشك شــود! قنات نبادان از قنات هاى كهن 
شهرستان ابركوه است و در مسير خود چندين آسياب، سرداب، 
باغ و خانه تاريخى را ســيراب مى كند. آن طور كه فعالان فضاى 
مجازى در توييترشــان گزارش داده اند در سه ماه اخير اداره آب 
ابركوه به جاى اينكه دســتور به لايروبى اين قنات تاريخى بدهد، 
براى اين قنات مجوز حفر چاه صادر كرده و ظرف چند روز نبادان 
به مرز نابودى رسيده است! نامه نگارى هاى ميراث فرهنگى يزد و 
اداره آب اين شهر هم گويا به نتيجه اى نرسيده و هركدام توپ را در 
زمين همديگر مى اندازند! براى همين است كه فعالان گردشگرى 
شــهر يزد در توييت هايشان دســت به دامن مسئولان كشورى 
شده اند تا هرچه سريع تر جلوى آسيب به سروابركوه گرفته شود. 

سرو پرحاشيه!
اما اين اولين بارى نيست كه سروابركوه و آسيب رسيدن به 
آن سوژه مى شود و حدود دوسال پيش   در فاصله 20 مترى 
سرو ابركوه يك رستوران احداث شد؛ درحالى كه حريم 
اين سرو 60 متر است. فعالان فضاى مجازى مى گفتند 
تا فاصله 50 مترى سور ريشه هاى درخت گسترانده 
شده است و كارگاه محوطه سازى كه با نظر ميراث 
درحال كار بود، از مصالحى مثل سيمان، آهك، 
فلز و...  اســتفاده مى كرد كه حيات ســرو 
4000ساله ابركوه را تهديد مى كرد. چون 
ريشه هاى اين درخت بيرون است و بخش 
زيــادى از آبى كه نياز دارد از طريق نزول 
جوى تأمين مى كند كه اين محوطه سازى 
آسيب جدى اى به ســرو مى رساند و 
باعث خشك شــدنش مى شود. گويا 
صداى فعــالان محيط زيســت و 
جايى  به  گردشــگرى 
رستوران  آن  و  نرسيد 

افتتاح مى شود! 

حال و روز قديمى ترين موجود زنده ايران

سرو ابركوه تشنه است
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معارف

 براى استانكو كه ديروز آرام رفت

بدرود! شاعر فوتبال

بازخوانى پيام امام(ره) به مسيحيان جهان

ناقوس كليسا 
بايد براى عدالت بنوازد

15
سيما و سينما

گزارش قدس از سياست يك بام و دو هواى تلويزيون 
در تبليغات مؤسسات آموزشى كنكور

 دانشگاه يا تجارتخانه؟!

گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه 

ايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى است

استانكو پابلوكوويچ چشم هايش را براى هميشه بست. استانكو براى من و هم نسلان 
من تنها يك اسم نيست. خاطره اى بود از زمستان هاى سرد و تابستان هاى گرمى كه 
شور فوتبال باشگاهى و ملى در رگ هاى نسلى كه دلخوشى و سرگرمى جز فوتبال 
نداشت مى جوشيد. ايران پس از جنگ در حال بازسازى بود و فوتبال در حال گذر از 
سنت به مدرنيسم. پرسپوليس هنوز با فوتبال پروين به گذشته اش مى نازيد و باشگاه 
هاى ديگر در حال جوانه زدن بودند. امير عابدينى در رقابت با هووى ابدى خود؛فتح 
االله زاده  براى پرسپوليس سرمربى كروات آورده بود كه بيشتر از نام و اعتبارش بخاطر 
شباهتش به «دى دى» هنرپيشــه طنز فيلم هاى آلمانى براى مان جالب به نظر 
مى رسيد. سرخ پوشان پايتخت روزهاى خوبى 
نداشتند و مرد كروات نســخه اى تازه براى 
موفقيت پيچيده بود كه در ايران ناشناخته بود. 
او براى بازى اقتصادى و جمع كردن حداكثر 
امتيازات سيســتم«1-6-3 »را وارد فوتبال 
ما كرد. سيستمى كه با توجه به داشته هاى 
پرسپوليس در خط حمله با دايى 
در راس و مهدوى كيا و بزيك 
و ترابيان در گوشه ها شكل 
مى گرفت و بــا عابدزاده و 
محرمى در انتهاى زمين 
ليس  ســپو پر
ســامان مى 
يافت. فارغ از 
تمام موفقيت 
كــه  هايــى 
استانكو با همين 
روش در ايران به آن 
دست يافت بايد به اين 
نكته اشاره كرد كه تنوع 

طلبى تاكتيكى ميان ...

«چارلى چاپلين» 41 سال پس از مرگش هم فراموش شدنى نيست

غصه هايش را مى خنديد
16

10
مردم

خانواده لطيفى از 123 روز پيش سفرى طولانى را شروع كرده اند

دورايران در 400 روز
گشــتن دور ايران از آن ايده هاى جذابى است كه دلم برايش غنج مى زند. براى 
همين هم وقتى ماشــين خانواده لطيفى را مى بينم احساس مى كنم اين همان 
كارى اســت كه خودم دوســت دارم انجام بدهم. محمــد و فريبا لطيفى و دو 
فرزندشان پارسا و پرنيا مدت هاست كه سفرى را از اصفهان شروع كرده اند و حالا 
ايران را شــهر به شهر و استان به استان مى گردند. آن ها سفرشان را از اصفهان 
كه در آن زندگى مى كنند، شروع كرده اند و بعد هم رفته اند به تهران و قزوين و 
در ادامه رفته اند تا گوش هاى گربه اى به نام ايران. بعد هم مسير را ادامه داده اند...در ادامه رفته اند تا گوش هاى گربه اى به نام ايران. بعد هم مسير را ادامه داده اند...

گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه 

ايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى استايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى است
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سفر خانواده لطيفى پر از روزهاى تلخ و شيرين است
اتراق در ارتفاع 2700مترى

خانواده لطيفى خاطرات زيادى از سفرشان به نقاط مختلف ايران دارند؛ 
خاطراتى كه بيشترشان شيرين اند، ولى گاهى هم برايشان يادآور روزهاى 
سختى است كه لازمه طى كردن يك مسير طولانى است. محمد لطيفى 
درباره يكى از اين خاطرات مى گويد: در مشگين شهر كه بوديم، تصميم 
گرفتيم اكوكمپ دورنا را هم ببينيم و شب را در آنجا بگذرانيم. اكوكمپ 
در ارتفاع 2 هزار و 700 مترى در مشگين شهر است. يادم هست همان 
شب پدرم تماس گرفته بود و مى پرسيد كه «هوا چطور است؟» من پاسخ 
دادم: «هوا عالى است.» گويا آن شب پدرم شنيده بود كه باد شديدى در 
مشگين شــهر در حال وزيدن است. خلاصه در حال رفتن به اكوكمپ 
دورنا در ارتفاعات سبلان بوديم كه باد شروع شد. من گفتم شب برگرديم 
پايين، اما همسرم پيشنهاد داد كه شب را بمانيم. يادم هست باد آنقدر 
شــديد شد كه وقتى مى خواســتم براى آوردن وسيله از داخل ماشين 

بيرون بروم، بايد چهار دســت و پــا راه مى رفتم. آن 
شــب باد آن قدر شــديد بود و ماشين آنقدر 
تكان مى خــورد كه همه اش ما توى اتاق فكر 
مى كرديم باد ممكن اســت ماشــين را توى 
دره بيندازد. تازه فردا صبح كه بيدار شــديم 
و باد كم شده بود، متوجه شدم كه باد شديد 
گوشــى ام را با خودش برده اســت و مجبور 
شــديم كلى بگرديم تا پيدايش كرديم. آن 
شب ما باد وحشتناك عجيبى را تجربه كرديم 

كه هرگز نمى توانيم آن را فراموش كنيم.

خانواده لطيفى كه از 123 روز پيش سفرى طولانى را شروع كرده اند، به مشهد رسيدند

دور ايران در  400روز
دكمه ريكوردر را مى زنم و داخل ماشينى كه حالا 
ديگر خيلى از شهرهاى ايران را گشته، پاى صحبت 
پدر و مادر خانواده گردشگر مى نشينم. قبل از شروع 
گفت وگو اما، ســرى مى چرخانم توى فولكسى كه 
قرار است 400روزه دور ايران را بگردد. كنجكاوانه 
نگاه مى كنم تا ببينم چه اتفاقى افتاده و چطور يك 
وانت تبديل به خانه اى متحرك شــده است. خانه 
متحرك خانواده لطيفى همه چيز دارد؛ از روشويى 
گرفته تا تختخــواب و انبارى و خلاصه هر چيزى 
كه براى يك ســفر 400 روزه دور ايران نياز است. 
فريبا لطيفى دانشجوى رشته گردشگرى است و در 
بروشورى كه براى معرفى حركتشان چاپ كرده اند، 
جلوى اسم خودش نوشته: صبور، عاشق طبيعت و 
گل ها. فكر مى كنم بايد هم صبور باشى وقتى قرار 
است 400 روز توى يك خانه متحرك زندگى كنى. 
بايد هم صبور باشى تا بتوانى سختى راه بين شهرها 

و سرما و گرماى مسير را تحمل كنى.

 به دنبال نوشتن يك سفرنامه
براى شروع گفت وگو از ايده سفر خانواده گردشگر 
مى پرسم و فريبا لطيفى پاسخ مى گويد: هم من و 
هم همســرم قبل از اينكه براى اين سفر تصميم 
نهايى بگيريم، اهل سفر رفتن و برگزارى تور بوديم، 
البته نه در حد وســيع. يعنى اين عشق و علاقه در 
خانواده ما وجود داشــت. براى همين هم تصميم 
گرفتيم در 400 روز ايران را كه اين همه جاذبه هاى 
مختلف فرهنگى، تاريخى و طبيعى دارد، بگرديم 
تا با اين كار ضمن به چالش كشــيدن خودمان و 
تجربه كردن ســبكى متفاوت از زندگى، اطلاعات 
مناســب و مفيدى از مقاصد مختلف گردشگرى 
جمع كنيم. علاوه بر اين قرار اســت اين اطلاعات 
را در قالب ســفرنامه و به شــكل كتاب در اختيار 
مردم دنيا قرار بدهيم. همچنين در اين سفرها در 
هر استان طومارى جمع مى كنيم از مردمى كه از 
اهالى ديگر كشورها دعوت مى كنند تا به ايران سفر 
كنند و از اين طريــق ديدنى هاى ايران بزرگ را از 
نزديك ببينند. چون خيلى نمى دانند در ايران چه 
جاهاى جالبى وجود دارد و جمع آورى اين اطلاعات 
و رســاندن آن بــه 
دست مردم دنيا 

مى تواند انگيزه اى براى سفر به ايران باشد. قرار است 
وقتى اطلاعات سفر را جمع آورى كرديم و به شكل 
كتاب و ديگر اقلام تبليغى چاپ شــد، آن ها را در 
نمايشگاه هاى گردشگرى كه در دنيا برپا مى شود، 
عرضه كنيم. از طرفى ما متوجه اين مطلب شده ايم 
كه متأسفانه حتى مردم ايران هم گاهى نمى دانند 
در شهر و استان خودشــان چه داشته هايى دارند 
و سفر تبليغى ما مى تواند باعث شناساندن بيشتر 
مكان هاى كمتر ديده شده در استان ها و شهرهاى 

مختلف شود.
از فريبا لطيفى مى پرسم: «نمى شد اين اطلاعات را 
به شــكل ديگرى گردآورى كنيد؟» پاسخ مى دهد: 
خب بهتر اين بود كه ما ماجرا را از نزديك مى ديديم 
و خودمــان اطلاعــات را براى ســايت و كتابمان 
جمع آورى مى كرديم. اين طورى كتاب ما مى تواند 
شكل سفرنامه داشــته باشد و برگرفته از احساس 
و مشاهده ما از نقاط مختلف كشور باشد. از طرفى 
جمع آورى مواد خام براى كتاب از طريق روش هاى 
ديگر هزينه زيادى داشــت. علاوه بر اينكه در غير 

اين صورت خودمان نمى توانستيم اين مكان ها را ببينيم.

  اصلاً پولدار نيستيم
ســوال بعدى ام درباره هزينه هاى ســفر است كه 
آقــاى لطيفى در اين باره مى گويد: از نظر خيلى ها 
شــايد به نظر برسد كه ما آدم هاى پولدار بى دردى 
هستيم، اما بايد بگويم ما همان هزينه اى را كه در 
خانه مان انجام مى داديم، در اين ســفر هم همان 
مقدار و شــايد كمتر هزينه مى كنيم. با اين تفاوت 
كه اينجا ما بيشترين هزينه را براى ماشين مى كنيم 
كه شامل ســوخت، هزينه هاى احتمالى در سفر و 
اين جور چيزها مى شــود. ما البته اينجا امكاناتى 
داريم كه كمك مى كند خودمان آشــپزى كنيم. 
حتى با خودمان ماشــين لباسشويى هم آورده ايم 
كــه لباس هايمان را هم خودمان بشــوييم. يعنى 
زندگى ما در طول همين سفر و در همين ماشين 
در جريان است، مگر اوقاتى كه دوستان تازه اى پيدا 
مى كنيم كــه اصرار مى كنند از امكانات خانه آن ها 
استفاده كنيم. ما اين ماشين را 80 ميليون تومان 

خريديم و در مدت 2 ماه آن را آماده سفر كرديم و 
كلاً براى ما 120 ميليون تومان هزينه دربرداشت. 
الان هم از زمانى كه سفر را شروع كرده ايم، در هر 
ماه يك تا يك ميليون و نيم تومان خرج ســفرمان 

شده است.

  123روز در سفر
سوال بعدى ام درباره مدتى است كه از سفر گذشته 
و اينكه تا اينجا چطور طى شده است. آقاى لطيفى 
مى گويد: «تا امروز 123 روز از ســفر 400 روزه ما 
گذشته اســت. البته 20 روز از اين مدت در تهران 
طى شد. چون در شروع سفر براى ماشين مشكلى 
پيش آمد و ماشين قطعه اى نياز داشت كه در تهران 
پيدا نمى شد. بنابراين منتظر مانديم تا قطعه مورد 
نيازمان از خارج از كشــور برسد. براى همين عملاً 
ما 100 روز اســت كه سفر مى كنيم.» او مى گويد: 
محال است ما به شهرى وارد بشويم و روزى 2 يا 3 
خانــواده ما را دعوت نكنند، ولى چون ما 400 روز 
وقت داريم و 100 روز آن هم گذشــته، مجبوريم 

لطف دوستان و مردم مهربان را رد كنيم تا بتوانيم 
به سفرمان برســيم. اگر هم جايى دعوت مردم را 
قبول كرده ايم، در موارد خاصى بوده. البته به طور 
كلــى مردم خيلى به ما لطف دارند؛ مخصوصاً الان 
كه زمستان شروع شده و حواس مردم به ما بيشتر 
است. البته ما سفرمان را از تابستان شروع كرده ايم 
و برنامه ريزى مان به نوعى بوده كه هر استان را در 

بهترين فصل آن ببينيم.

  بچه ها را خودمان درس مى دهيم
وقتى خانواده اى قرار اســت 400 روز سفر كنند و 
صاحب 2 بچه هم هستند، قطعا يكى از مسائل مهم 
آن خانواده درس بچه هاســت. از خانواده لطيفى در 
اين باره هم ســوال مى كنم و خانم خانواده جوابم را 
ايــن طور مى دهد: «ما خودمان به طور خصوصى به 
بچه ها درس مى دهيم. قبل از اين هم كه سفر شروع 
شود، در اين باره با آموزش و پرورش مشورت كرده ايم 
و قرار شده خودمان به بچه ها درس بدهيم و بعد در 
تابستان به شكل جهشى امتحان بدهند و به مقطع 
بالاتر بروند. ما شب ها درس هاى بچه ها را با آن ها كار 
مى كنيم. چون در طول روز در حال ديدن مكان هاى 
گردشــگرى هســتيم و فرصتى براى درس بچه ها 
نمى ماند. شــب كه به ماشين برمى گرديم، درس و 
مشق بچه ها را هم پيگيرى مى كنيم، مخصوصاً الان 
كه شب ها بلندتر است. بچه ها هم براى درس خواندن 

برنامه دارند و طبق برنامه پيش مى روند .

  استقبال با شيرينى و ميوه
برخورد مردم با ماشــين گردشــگرى هم از جمله 
كنجكاوى هاى من اســت كه مى خواهم درباره آن 
هم بدانم. آقاى لطيفى مى گويد: ما تا اين جاى سفر 
هر چه ديده ايم، لطف مردم هموطن بوده اســت. 
مثلاً شب اولى كه به مشهد رسيديم، به حرم رفته 
بوديم. بنده خدايى تماس گرفت و خواســت ما را 
ببيند. گفتيم براى فردا قرار بگذاريم، اما بنده خدا 
گفت: فردا ســر كارم. خلاصه براى همان شب قرار 
گذاشتيم. از حرم كه بيرون آمديم و نزديك ماشين 
رسيديم، ديديم بنده خدايى با شيرينى و ميوه سراغ 
ما آمده. از آنجايى هم كه عكس هاى ما را در فضاى 
مجازى ديده بود، ما را مى شناخت. اين يك نمونه 
از مهربانى هاى مردم است. ما به واسطه حضور در 
اينســتاگرام، از همه جاى كشور مخاطب داريم و 
همه هم اظهار لطف دارند. حتى خيلى ها از طريق 
ايــن كانال ارتباطى مى خواهنــد اطلاعاتى درباره 
مكان هايى كه معرفى مى كنيم و كمتر شــناخته 
شده اند، به دست بياورند. مثلاً فكر كنيد جايى مثل 
گرگان بيشتر از اين كه يك مقصد گردشگرى باشد، 
يك معبر است، در حالى كه جاهاى ديدنى بسيار 

زياى دارد كه خيلى ها با آن ها آشنا نيستند.
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  مردم/عباسعلى سپاهى يونسى    گشتن دور ايران از آن ايده هاى 
جذابى است كه دلم برايش غنج مى زند. براى همين هم وقتى ماشين 
خانواده لطيفى را مى بينم احساس مى كنم اين همان كارى است كه 
خودم دوست دارم انجام بدهم. محمد و فريبا لطيفى و دو فرزندشان 
پارسا و پرنيا مدت هاست كه سفرى را از اصفهان شروع كرده اند و حالا 

ايران را شهر به شهر و استان به استان مى گردند. آن ها سفرشان را از 
اصفهان كه در آن زندگى مى كنند، شروع كرده اند و بعد هم رفته اند به 
تهران و قزوين و در ادامه رفته اند تا گوش هاى گربه اى به نام ايران. بعد 
هم مسير را ادامه داده اند يعنى از زنجان، آذربايجان غربى، آذربايجان 

شرقى، اردبيل، گيلان و... گذشته اند تا رسيده اند به خراسان رضوى.

شــديد شد كه وقتى مى خواســتم براى آوردن وسيله از داخل ماشين 
بيرون بروم، بايد چهار دســت و پــا راه مى رفتم. آن 

شــب باد آن قدر شــديد بود و ماشين آنقدر 
تكان مى خــورد كه همه اش ما توى اتاق فكر 
مى كرديم باد ممكن اســت ماشــين را توى 
دره بيندازد. تازه فردا صبح كه بيدار شــديم 
و باد كم شده بود، متوجه شدم كه باد شديد 
گوشــى ام را با خودش برده اســت و مجبور 
شــديم كلى بگرديم تا پيدايش كرديم. آن 
شب ما باد وحشتناك عجيبى را تجربه كرديم 

جاهاى جالبى وجود دارد و جمع آورى اين اطلاعات 
و رســاندن آن بــه 
دست مردم دنيا 
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بازخوانى

بخشى از گزارش «Emam.com» به مناسبت سالگرد 
پيام امام خمينى     به رهبران كليساهاى جهان

ناقوس كليسا بايد براى عدالت بنوازد
معارف: اولين سالگرد ميلاد حضرت عيسى(ع) پس از پيروزى انقلاب اسلامى 
است؛ حدود 10 ماه است كه رژيم سلطنتى سرنگون شده و جامعه مسيحيت 
ايران در كنار مسلمانان و ديگر اقليت ها زندگى مسالمت آميزى دارند و سال 
نوى مسيحى پيش روســت. از طرف ديگر مدتى از تسخير لانه جاسوسى 
مى گذرد و كارتر از روحانيون مسيحى درخواست كرده با او همصدا شوند و 
ناقوس كليســاها را به صدا درآورند. در اين شرايط است كه امام پيام مهمى 
خطاب به مسيحيان جهان صادر مى كنند. اين پيام با يك آيه از سوره مائده و 
دو آيه از انجيل متى آغاز شده است كه همگى بر محور عدالتخواهى است. امام 
پس از تبريك ميلاد عيسى مسيح(ع)، آباى كليسا و روحانيون مسيحى را به 
قيام عليه مستكبران دعوت كردند. پيشواى مستكبران، آمريكا و رئيس جمهور 
آن، جيمى كارتر است: «هان! اى پدران كليسا و روحانيان تابع حضرت عيسى، 
به پاخيزيد و از مظلومان جهان و مســتضعفان گرفتار در چنگال مستكبران 
پشتيبانى كنيد...كارتر، سردمدار ستمكاران عالم تقاضا كرد تا ناقوس ها را در 
سرتاسر آمريكا به نفع جاسوسان در مقابل ملت مظلوم ايران به صدا درآوريد. 
چه خوب و بجاســت كه ناقوس ها را به فرمان خداى عالم و دســتور عيسى 
مســيح به نفع ملت هاى مســتضعف كه در زير چكمه دژخيمان كارترها از 

هستى ساقط مى شوند، به صدا درآوريد».
اين اولين بارى نيســت كه امام، رهبران مذهبى مسيحيت را به قيام عليه 
ستمگرى استكبار دعوت مى كرد. اولين ملاقات در اين باره به 19 آبان 1358 
بازمى گشت؛ روزى كه اسقف هانيبال بوگينينى، فرستاده پاپ ژان پل دوم، 
براى گفت وگو درباره گروگان ها با امام خمينى(ره) ديدار كرد؛ امام براى پاپ 
پيغام فرستادند كه «شما ملت مسيح را نجات بدهيد. نجات به اين است كه اين 
اشخاصى كه در ممالك بزرگ به اسم مسيح و به اسم مسيحيت اين جنايات را 
مى كنند، اين براى مسيح خوب نيست... و من به شما آقاى پاپ عرض مى كنم 
كه اگر عيسى مسيح امروز بود، كارتر را استيضاح مى كرد. اگر عيسى مسيح بود 
ما را از چنگال اين دشمن خلق و دشمن بشر نجات مى داد. شما نماينده ايشان 

هستيد و شما بايد همان كارى را كه مسيح مى كند، بكنيد».
دو روز بعد از پيام امام، جمعى از كشيش هاى مسيحى به ديدار ايشان حاضر 
شدند. امام در اين جلســه از جنايات و آدم كشى هاى شاه و حمايت آمريكا 
ســخن راندند و فرمودند: «شــاه تحت حمايت آمريكا كارهايى كرده كه اگر 
جامعه مسيحيت مطلع شوند، سرافكنده خواهند شد. شما روحانيت مسيح 
بايد مســيح را از اين تنگنايى كه ايجاد كرده اند رؤساى جمهور شما، نجات 
بدهيد. مسيح چشمش به علماى مسيحيان و ساير قشرها روشن است. مسيح 
تحت نظر قرار داده است شما را، كه شما با اين ظالم هايى كه با بشر اين طور 
كردند، چه رفتار مى كنيد. آيا در كليساهاى شما هيچ وقت راجع به اين جرايم 

صحبتى شده است؟ آيا از پاپ انكارى راجع به اين مصايب شده است»؟

دكتر عليرضا شجاعى زند:
 نسبت روحانيت با دين، مبتنى بر نقش ها و 

كاركردهاست
اينكه پايگاه اجتماعى روحانيت دستخوش تغيير شده 
است يا خير قابل واكاوى و تحليل است. روحانيت از 
اجزاى تشكيل دين بر باب همه اديان نيست؛ بلكه 
براى دين ضــرورت دارد آن هم ضرورت كاركردى. 
روحانيت به طور طبيعى براى دين و به تبع نقش ها 
ضرورى اســت و ايــن ضرورت كاركــردى به تبع 

نقش هاى نفوذى است.
ضرورت كاركردى روحانيت بيشتر به خاطر نقش هاى 
نفوذى اوســت كه پذيرفته شده است؛ مانند نقش 
الگويى، اداره و اجراى مناسك و شعائر دينى، نقش 

ترويجــى و تعليمى، مرجعيت احكام فقهى و نقش 
رهبرى در جنبش ها و مطالبات سياسى و اجتماعى؛ 
بنابراين نســبت روحانيت با دين، نسبتى مبتنى بر 
نقش ها و كاركردهاســت. يكى از مجموعه نقش ها، 
تمهيدى يا موقعيتى است كه يا تعالى بخش هستند 
كه زمينه را براى تســهيل دين دارى و آماده سازى 
شرايط براى تعالى بخشــى انسان ها فراهم مى كند، 
همانند الگو و اســوه بودن؛ اما دسته دوم كه همان 
مجموعه نقش هاى موقعيتى است در واقع وظايف 
اصلى روحانيت در نقش ها را بيان مى كند، همانند 

نقش هاى سياسى و اجتماعى و حتى مرجعيت.
انتظار مردم از روحانيت در راســتاى خدمت رسانى، 
امرى اســت كه مربوط به توضيح ذهن، احساسات 
و عواطف مى شــود؛ بنابراين آنچه امتياز روحانيت 
نسبت به چهره هاى ديگر اجتماعى محسوب مى شده 
همواره نفوذ روحانيت بوده است. اين محبوبيت و نفوذ 
اجتماعى روحانيت محصول سه ويژگى است كه از 
جمله آن ها مى توان به انتساب و نمايندگى روحانيت 
از دين اشــاره كرد. ارتباط نزديك روحانيت با مردم 
و همچنين حضور اين قشــر در تجارب تاريخى آن 
هم در جناح مردم از جمله ديگر امتيازهاى روحانيت 

نســبت به چهره هاى ديگر اجتماعى است. هرچند 
گروه هــاى رقيب هم در حوزه جلــب افراد فعاليت 
داشــتند اما به هر حال ويژگى هاى فوق باعث شده 
اســت كه قشــر روحانيت از نفوذ اجتماعى بالايى 

برخوردار شود.

 پذيرفتن مسئوليت اجرايى مشكل آفرين است
اتفاقى كه به تبع انقلاب رخ داد، اين بود كه روحانيت 
وارد دستگاه قدرت شده و كسب قدرت كرده است و 
از همين طريق اين موضوع را با نفوذ اجتماعى تغيير 
داده است. اين گونه تصور شده است كه روحانيت در 
موقعيتى كه در مسند قدرت سياسى نبود، محبوبيت 
اجتماعى او بيشتر بود؛ زمانى كه موقعيت جديد به 
دســت آورد اين محبوبيت او كم شد؛ در حالى كه 
اين تحليل يك ادعاســت و بايد محرز شود و صرف 
يك تحقيقات ساده نيست بلكه بايد مورد واكاوى قرار 
گيرد. اين قبيــل ادعاها چيزى فراتر از يك گزارش 
توصيفى در يك پديده هستند كه گاهى براى هشدار 
و يا گاهى هم براى تأثيرپذيرى اســت. اين ادعا بايد 
به چند سؤال پاســخ دهد؛ مثلاً اينكه كاهش نفوذ 
روحانيت نســبت به چه برهه اى صورت گرفته و يا 
اينكه در مقياس چه جوامعى كاهش پيدا كرده است؟ 
آيا نفوذ روحانيت در ايران كاهش پيدا كرد و يا اينكه 

در قياس با اديان و رقبايى كاهش يافته است؟
اين ادعا نسبت به اوايل انقلاب صحيح است و نفوذ 
اجتماعى روحانيت قبل از انقلاب آنچنان بالا نبوده 
است و در سطح كلان هم قشر روحانيت نفوذ چندانى 
نداشت اما در آستانه انقلاب و سال هاى بلافاصله پس 
از آن اين مســئله اوج مى گيرد و دوباره كاهش پيدا 
مى كند و اين يعنى دليــل آن، جو و اقتضاى زمان 
اســت. روحانيت نوعاً سراغ مسئوليت هاى سخت و 
خشن مى روند و يا اينكه اين سمت ها به عهده آن ها 
گذاشته مى شــوند؛ روحانيت خودشان شغل شان را 
انتخاب نكردند؛ در واقع آن ها به دنبال كارهاى روى 
زمين مانده رفتند و وظيفه روحانيت در حوزه هاى 
اجتماعى و سياسى اين گونه ايجاب مى كرد. اين گونه 
نبوده اگر وزارتخانه هاى رفاهى روحانيت مشــغول 
به كار مى شدند، محبوبيت بيشترى ايجاد مى شد، 
اساساً پذيرفتن مسئوليت اجرايى مشكل آفرين است. 
اينكه روحانيت اين كارهاى سخت را مى پذيرد خود 
ايجاد سؤال مى كند كه بهتر نيست روحانيت خود را 

هيچ گاه به اين ورطه و آسيب نرساند.
نفوذ قشر روحانيت در مقطعى اوج گرفت كه طبعاً 
پايدار نبود و در شرايط طبيعى قطعاً افول مى كند؛ 
بايــد در همين زمينه گفــت ويژگى هاى بهره هاى 
انقلاب خاص بوده و ثابت نمى مانند. نفوذ اجتماعى 
روحانيت در ايران نسبت به اجتماع، اديان، مذاهب 
و رقباى ديگر به هيچ عنوان كمتر نيست. از طريق 
مطالعات ســاده نمى توان گفت كه نفوذ اجتماعى 

روحانيت كم شده است.

در نهايت من معتقدم محبوبيت اجتماعى روحانيت 
كاهش يافته اســت و عامل بــروز اين كاهش فقط 
به دســت گرفتن قدرت سياسى نبوده بلكه عوامل 
ديگرى مانند تحولات جهانى در اين امر دخيل بوده 
است. مردم، ديگر آن مردم 50 سال پيش نيستند و 
سطح سواد، تحصيلات و انتظارات شان بسيار بالاتر 

رفته است، بنابراين بايد به اقتضاى زمانه رفتار كرد.

حجت الاسلام سيدابوالحسن نواب:
 روحانيت يك واحد يكپارچه نيست

نقش روحانيت را در زمــان قبل از انقلاب و اكنون 
نمى توان مقايسه كرد. ما قبلاً قشر محكومى بوديم 

و حاكــم نبوديم؛ لذا طبيعتاً قشــرى كه مظلوم و 
محكوم است، مردم از آن حمايت مى كنند؛ مردم به 
اين قشر علاقه مند بودند. اكنون جامعه تغيير كرده 
و آن محكوم، حاكم شــده است؛ لذا مردم مى دانند 
كه حاكم قدرت دارد؛ به عنوان مثال ممكن اســت 
به دليل حكومــت، 5 درصد روحانيــت برخوردار 
شــده باشد اما 95 درصد آنان همچنان همان وضع 
ســابق را دارند. برهمين اساس، مقايسه هم در اين 
بخــش مفهومى ندارد. اگر مشــاغل ســخت را به 
روحانيت مى دهند در مقابل آن بايد براى جبرانش 
مشاغل رفاهى مانند تصدى وزارت رفاه و يا رياست 
كميته امداد را هم بدهند؛ مشاغل حكومتى سختى 
را روحانيت پذيرفته اند. دشــمن براى ضربه زدن به 
روحانيت ســرمايه گذارى مى كند. ما در تاريخ ترور 
شخصيت هايى در قشــر روحانيت مانند اهانت به 
شهيد بهشتى، هاشــمى رفسنجانى و رهبر معظم 
انقلاب را داشــتيم؛ اين ها در ليســت سرآمد ترور 
شــخصيتى بودند. دشــمن از همان بامداد انقلاب 
متوجه نقش روحانيت شده بود و تلاش ويژه اى براى 
ترور شخصيت روحانيت كرد و همين مسئله به مرور 

زمان بين محبوب ترين چهره هاى ما فاصله انداخت.

شما نمى توانيد روحانيت را يك واحد يكپارچه بدانيد 
بلكه متكثر و متنوع است. اين مسئله بدان مفهوم 

است كه همه مردم روحانيت خاص خود را دارند؛ 
مثلاً مردم يك امام جماعتى را كه 40 سال 

قبل داشتند، هم اكنون هم دارند و از او 
اســتفاده مى كنند. 

همه روحانيون كه كار سياسى نكرده اند. ممكن است 
يك روحانى در يك مناسبتى تنها به بيان جملاتى 
بپردازد اما همان محبوبيت را سال هاى سال در بين 

مردم داشته باشد و در مسائل ريز دخالت نمى كند.

 روحانيت شيعه هميشه كنار مردم بوده است
در تحليل عملكرد ســينما و رســانه در خصوص 
قشر روحانيت، بايد بگويم بســيارى از نقش هاى 
روحانيت در فيلم ها را تصنعى مى دانم چرا كه آن ها 
(سازندگان فيلم) با ما بزرگ نشده اند. هنوز يك فيلم 
مربوط به روحانيت كه طبيعى و اصلى همانند يك 
روحانى باشد نداشته ايم؛ حتى اينكه يك روحانى 
در خيابان چگونه رفتار مى كند هم مشابهتى با قشر 
ما نداشته است. به خاطر حساسيت هاى شخصيتى 
يك روحانى هيچ گاه فيلم هاى در مورد اين قشــر 
با واقعيت همخوانى نداشــته اســت. برخى نگاه 
قدسى به روحانيت دارند؛ همانند فيلم مارمولك، 
اما بنده معتقدم اگر مى خواهيم مردم از روحانيت 
متأثر شــوند نبايد روحانيت را قدسى جلوه دهيم؛ 
هرچند شايد اســتثنائاتى مانند آيت االله بهجت و 
رهبرى وجود داشــته باشند اما به صورت معمول 

اين مسئله به همه قشر روحانيت تعميم نمى يابد. 
براى ساخت فيلم ها و انعكاس شخصيت روحانيت، 
همان كارهاى واقعى ما بايد منعكس شود؛ مثلاً ما 
روحانيون وسط مردم هستيم و نسبت به جمعيت 
معمول، بيشترين شهيد را داده ايم يعنى يك دهم 
از قشــر روحانيت ما شهيد داده ايم. بنده فيلم هاى 
مربوط به قشر روحانيت را چون نتوانستند زندگى 
واقعى اين قشر و طلبه ها را به تصوير بكشند تصنعى 

مى دانم.
روحانيت شــيعه هيچ گاه عليه مــردم نبوده بلكه 
هميشــه كنار مردم بوده است؛ در اظهارات مراجع 
تقليد هم مى بينيد كه اگر اشــتباهى وجود داشته 
باشــد قطعاً اعلام مى كنند. معيشــت و وضعيت 
مالى روحانيون هنوز در دســت مردم است؛ براين 
اساس روحانيت به هيچ وجه در بخش اجتماعى از 
مردم جدا نشده اســت. روحانيت بايد زبان قدرت 
را فرامــوش كند و اين البتــه از توصيه هاى مهم 
دينى ماســت. روحانيت در اوج حاكميت هم بايد 
بعُد اجتماعى خود را رعايت كرده و حتى در مسند 
قدرت هم نبايد بــا زبان قدرت و اقتدار حرف بزند 

بلكه بايد با زبانى كه ليّن و نرم است برخورد كند.

دكترشجاعى زند

من معتقدم محبوبيــت اجتماعى 
روحانيــت كاهش يافته اســت و 
عامــل بــروز اين كاهــش فقط به 
دســت گرفتــن قدرت سياســى 
نبوده، بلكــه عوامل ديگرى مانند 
تحولات جهانــى در اين امر دخيل 
بوده است. سطح سواد، تحصيلات 
و انتظــارات مــردم بســيار بالاتر 
رفتــه اســت؛ بنابرايــن بايد به 

اقتضاى زمانه رفتار كرد

حجت الاسلام نواب

روحانيــت بايــد زبان قــدرت را 
فرامــوش كنــد و ايــن البته از 
توصيه هــاى مهم دينى ماســت. 
روحانيــت در اوج حاكميــت هم 
بايد بعُد اجتماعى خود را رعايت 
كــرده و حتــى در مســند قدرت 
هم نبايد با زبان قدرت و اقتدار 
حــرف بزند بلكــه بايد بــا زبانى 
كــه ليـّـن و نــرم اســت برخورد

 كند

معارف

با حضور عليرضا شجاعى زند و سيدابوالحسن نواب بررسى شد

نفوذ اجتماعى روحانيت و اقتضاى زمانه

 معارف  «بررســى جايــگاه روحانيت 
در اجتماع» موضــوع نوبت اخير برنامه 
تلويزيونى «اينجا» بود كه شامگاه يكشنبه 
از شبكه چهار سيما پخش شد. ميهمانان 
اين برنامه، حجت الاسلام سيدابوالحسن 

نواب، رئيس دانشــگاه اديان و مذاهب 
و دكتر عليرضا شــجاعى زند، اســتاد 
جامعه شناسى دين در دانشگاه بودند. در 
ادامه، صحبت هاى اين كارشناسان را به 

نقل از خبرگزارى مهر مى خوانيم:

در نهايت من معتقدم محبوبيت اجتماعى روحانيت 
كاهش يافته اســت و عامل بــروز اين كاهش فقط 
به دســت گرفتن قدرت سياسى نبوده بلكه عوامل 
ديگرى مانند تحولات جهانى در اين امر دخيل بوده 
 سال پيش نيستند و 
سطح سواد، تحصيلات و انتظارات شان بسيار بالاتر 

رفته است، بنابراين بايد به اقتضاى زمانه رفتار كرد.

نقش روحانيت را در زمــان قبل از انقلاب و اكنون 
نمى توان مقايسه كرد. ما قبلاً قشر محكومى بوديم 

شما نمى توانيد روحانيت را يك واحد يكپارچه بدانيد 
بلكه متكثر و متنوع است. اين مسئله بدان مفهوم 

است كه همه مردم روحانيت خاص خود را دارند؛ 
مثلاً مردم يك امام جماعتى را كه 40 سال 

قبل داشتند، هم اكنون هم دارند و از او 
اســتفاده مى كنند. 

روحانيــت بايــد زبان قــدرت را روحانيــت بايــد زبان قــدرت را روحانيــت بايــد زبان قــدرت را 
فرامــوش كنــد و ايــن البته از فرامــوش كنــد و ايــن البته از فرامــوش كنــد و ايــن البته از 
توصيه هــاى مهم دينى ماســت. توصيه هــاى مهم دينى ماســت. 

نفوذ اجتماعى روحانيت و اقتضاى زمانه

حجت الاسلام نواب





حمله تند كى روش به منتقدان
ورزش: سرمربى تيم ملى در پى انتقادات اخير به تيم ملى ، ديروز در 
پيامى اينستاگرامى جواب منتقدان خود را داد و آنها را گداهاى نامشروع  
بدبخت خواند. او نوشت: متاسفانه مجبور شدم قلبم را براى كسانى كه 
صدايشــان را نمى توانند بلند كنند، قرار دهم. بسيار دردناك است كه 
شاهد راهى باشم كه برخى براى برخورد با تيم ملى كشورشان انتخاب 

كرده اند، بدون هيچ ادب، احترام و افتخارى!
آنها به سختى و با تلاش فراوان به صورت تمام وقت خود را در اختيار تيم 
ملى كشورشان قرار داده اند و وظايف شان را به بهترين و حرفه اى ترين 
شكل براى كشورشان انجام مى دهند. بعد از كلى تلاش و فداكارى و در 
حالى كه آنها به خوبى وظايف شان را انجام داده اند و تيم ملى موفق است، 
من خسته و مريض مى شوم از ديدن برخوردى كه با كادرم و بازيكنانم 

صورت مى گيرد، از سوى گداهاى نامشروع  بدبخت!

بحران مالى استقلال براى جذب جپاروف
ورزش:  يكى از بازيكنانى كه در نيم فصل مدنظر استقلالى ها قرار دارد، سرور 
جپاروف است. استقلالى ها براى عقد قرارداد با جپاروف بايد مبلغى حدود 100 
هزار دلار به عنوان پيش قسط اول به اين بازيكن پرداخت كنند، در ضمن اين 
باشگاه بايد طلب 80 هزار دلارى جپاروف را هم پرداخت كند، در مجموع 
استقلال براى بازگرداندن جپاروف به اين تيم بايد يك ميليارد و 800 ميليون 
تومان به وى بپردازد، اين در حالى است كه باشگاه استقلال اين روزها بشدت 

با مشكلات مالى مواجه است.
اميرحسين فتحى، سرپرست باشگاه استقلال صبح ديروز در گفت وگو با 
سايت باشگاه استقلال گفته بود: «اينكه مى گويند جپاروف خواستار طلبش 
شده است تا برگردد، اصلاً صحت ندارد. اين هافبك چه برگردد و چه برنگردد 

ما موظف هستيم كه طلب وى را پرداخت كنيم.

استوكس پس از بازگشت به تراكتورسازى: 
انگيزه بالايى دارم

ورزش: آنتونى اســتوكس در گفت وگو با ســايت رســمى باشــگاه 
تراكتورسازى درباره آخرين شرايط خود و حضور در تبريز اظهار داشت: 
جلسه خيلى خوبى با ســرمربى تيم داشــتم و تقوى درك مناسبى از 
وضعيت و مشكلات من داشت و خوشحالم كه شرايط براى بازگشتم به 
تبريز فراهم شد.مهاجم تيم فوتبال تراكتورسازى با اشاره به مشكلات 
خود طى ماه هاى اخير، اظهار داشــت: متأســفانه طى ماه هاى اخير با 
مشــكلات خانوادگى مواجه بودم كه باعث شــد تمركز و آرامش لازم 
براى خدمت به تيم را نداشته باشم كه خوشبختانه با حمايت و همراهى 
باشگاه از اين دوره گذر كردم.استوكس با بيان اينكه انگيزه بالايى براى 
جبران دارد، افزود: مى خواهم با آمادگى بالا و تمامى توان در اختيار تيم 
تراكتورسازى باشم تا اتفاقات گذشته را جبران كنم و اميدوارم هواداران 

تراكتورسازى نيز حمايتم كنند.

فاكس اسپورت: اروپا در انتظار بيرانوند بعد از 
جام ملت ها

ورزش: دروازه بان تيم ملى فوتبال ايران يكى از پنج بازيكنى اســت كه در 
آستانه انتقال به فوتبال اروپا در طول جام ملت هاست.

 به نقل از فاكس اســپورت، در حالى كه  تقريبا دو هفته  تا شــروع جام 
ملت هاى آسيا باقى است، بايد اين را در نظر گرفت كه  بعضى از بازيكنان 
در آستانه انتقال به تيم هاى بزرگ تر در فوتبال اروپا هستند و اميدوارند 
كه عملكرد خوب در جام ملت هاى آسيا باعث شود  بتوانند چشم تيم هاى 
بزرگ را به خود جلب كنند. بيرانونــد دروازه بان تيم ملى ايران يكى از 

اين بازيكنان است.
خيلى از معروفيــت عليرضا بيرانوند به خاطر مهار پنالتى  كريســتيانو 
رونالدو در جام جهانى 2018 روســيه است. بيرانوند بعد از جام جهانى 
عملكرد خوب خودش را ادامه  داد و با تيم فوتبال پرسپوليس به فينال 
ليگ قهرمانان آسيا هم راه يافت.از مشتريان او مى توان به تيم  رايزر اسپور 
تركيه اشاره كرد. او همچنين از اوكراين و ايتاليا نيز پيشنهاد داد و جالب 
خواهد بود كه ببينيم سرنوشت او چه مى شود. در اين فهرست پنج نفره 

نام همام طارق هافبك عراقى استقلال نيز ديده مى شود.

تداوم مصدوميت عليرضا و نگرانى كى روش
جهانبخش هشتمين بازى برايتون را

از دست داد
ورزش: تيم فوتبال برايتون چهارشــنبه در هفتــه نوزدهم ليگ برتر 
انگليس به مصاف تيم فوتبال آرســنال مى رود.در اين راستا كريس 
هاگتون، ســرمربى برايتون پيش از اين ديدار اعــلام كرد كه عليرضا 
جهانبخش، هافبك ايرانى تيمش اين ديدار را نيز به خاطر مصدوميت 
از دست داده است.هافبك ملى پوش كشورمان از ناحيه همسترينگ 
مصدوم است و اين هشــتمين بازى متوالى اســت كه او از حضور در 

تركيب برايتون باز مى ماند.
اين در حالى اســت كه فاصله اندكى تا جام ملت ها باقى مانده است و 
مصدوميت و دور بودن جهانبخش از ميادين ســبب نگرانى كى روش 

شده است.

مخالفت قطبى با جدايى بازيكن مدنظر برانكو
ورزش: برانكو ايوانكوويچ براى تقويت دو پست جناح چپ خط دفاع 
و همچنين هافبك دفاعى پرسپوليس سينا مريدى را در ليست خريد 
نيم فصل خود قرار داده است، بازيكن 23 ساله اى كه قابليت بازى در هر 
دو پست را داراست و اتفاقاً افشين قطبى نظر مساعدى روى او دارد. با 
توجه به همين قضيه قطبى به مسئولان باشگاه فولاد اعلام كرده كه به 
اين بازيكن جوان تيمش نياز دارد و مخالف جدايى اوست. البته باشگاه 
پرسپوليس پيشنهاد رســمى خود را به فولاد بابت جذب اين بازيكن 
اعلام كرده است و بايد ديد مديريت اين باشــگاه چه واكنشى به اين 

قضيه نشان خواهد داد.

عزت اللهى: وضعيتم بعد از تست هاى پزشكى 
مشخص مى شود

ورزش: سعيد عزت اللهى كه صبح يكشنبه به اردوى تيم ملى اضافه شده 
است در خصوص اينكه آيا به بازى ها مى رسد يا خير گفت: من در اردو 
هستم كه در خدمت تيم ملى باشم و همه هدفم همين است، نمى توانم 
اظهار نظر دقيقى در اين باره داشته باشم. زير نظر كادر پزشكى هستم 
و قرار است وضعيتم بعد از عكســبردارى و تست هاى ورزشى مشخص 
شود. وى در خصوص مسابقات جام ملت هاى آسيا گفت: طبيعتا ما يكى 
از تيم هاى مدعى مسابقات هســتيم و قطعا تيم هاى پرقدرتى در اين 
مسابقات حاضر مى شــوند. ما بايد از تجربيات دوره گذشته جام ملتها 

استفاده كنيم و با قدرت در مسابقات ظاهر شويم.

ملى پوش تيراندازى: 
در هند شانس كسب سهميه داريم

فارس: ملى پوش تيراندازى ايران گفت: ركوردهاى ما خوب است و اين 
شانس را داريم تا در مسابقات جهانى هند سهميه بگيريم.

حسين باقرى  گفت: اردوهاى ما در حال برگزارى است و شرايط خوب 
اســت. ركوردهاى خوبى هم داريم اما اگر بتوانيم قبل از مســابقات 
اصلى در چند مسابقه شركت كنيم تا آمادگى مان بالاتر برود، نتيجه 

مطمئن تر كسب مى شود و راحت تر مى توانيم به هدف برسيم.
ملى پوش تفنگ ايران در پاسخ به اين ســوال كه فكر مى كنى ايران 
بتواند در مسابقات جهانى هند سهميه كسب كند يا ممكن است كسب 
سهميه در مسابقات آخر كسب شود، تصريح كرد: ما در هند هم شانس 
كسب سهميه داريم. كليات خوب است. ما اساس كار را انجام مى دهيم 
و ورزشكاران زحمت مى كشند اما مواردى مثل مسابقات بين المللى و 

مهمات فوت كوزه گرى است.
وى گفت:   وقتى يك نفــر نمى تواند غذاى كامل بخــورد، نان و پنير 
مى خورد؛ تيراندازى هم همين است. تمرينات خشك هم به اين دليل 
برگزار مى شــود كه بدن توانايى اش را از دســت ندهد اما با تمرينات 

خشك نمى توانم تكنيك، تاكتيك و آمادگى روحى را داشت. 

نصيرشلال ؛ هم خوشحالم و هم ناراحت 
ايسنا: نايب قهرمان وزنه بردارى المپيك لندن مى گويد، اينكه مدالش 
به طلا تبديل مى شود، حس خوشحالى دارد اما قطعا اين مدال شيرينى 

روز اول را نخواهد داشت.
 نواب نصيرشلال  گفت: اينكه مدالم به طلا تبديل مى شود خوشحالى 
دارد اما فكر مى كنم بعد از گذشت يك مدت طولانى شيرينى روز اول 
را ندارد به هر حال اتفاق خوب ديگرى اســت. البته من براى تروختى 
وزنه بردار اوكراين ناراحت شدم چون از راه ورزش امرار معاش مى كند 

و قطعا برايش اتفاق خوبى نخواهد بود.
 نصيرشلال درباره حضور كيانوش رستمى و سهراب مرادى را در يك 
وزن و رقابتى كه براى رفتن به المپيك دارند را چطور مى بييند، تصريح 
كرد: فكر مى كنم اتفاق خوبى باشد چون وقتى دونفر در يك وزن باشند 
از لحاظ انگيزه و ذهنى بهم كمك مى كنند تا در شرايط نرمال خودشان 
را رو به بالا نگه دارند و خوب تمرين كنند. از اين رو به نظرم اتفاق خوبى 

است كه هر دو در يك وزن هستند.

كوروش باقرى: خدا را شكر كه همچنان 
روسفيديم

ورزش:سرمربى اسبق تيم ملى وزنه بردارى ايران گفت: هر چه زمان 
مى گذرد بيشتر متوجه مى شويم چقدر كار آن تيم در المپيك لندن 

خارق العاده بوده است و خدا را شكر كه همچنان روسفيد هستيم.
 كوروش باقرى گفت: جاى خوشحالى دارد كه مدال نواب نصيرشلال 
طلا مى شود. خدا را شــكر كه همچنان مقابل جامعه وزنه بردارى  و 
ورزش ايران روسفيد هســتيم. اگر كار مثبت باشد معمولا مربى ديده 
نمى شود. من هم گلايه اى ندارم و روى آن بحثى نيست، فقط خدارا 
شــكر مى كنم كه مشــكلى پيش نيامد. در غير اين صورت قطعا آن 
موقع فقط مربى ديده مى شــد و مثل روز اين مسئله براى من روشن 
است. البته اينكه ورزشكار ديگرى برايش مشكل پيش آمده براى من 
رنج آوراســت اما از طرفى ارتقا پيداكردن مدال هاى ورزشكاران ايران 

باعث خوشحالى است.
وى گفت: ما برنامه مكمل ها را مستقيما خودمان با كمك فدراسيون 
پزشكى وقت انجام مى داديم و هيچ چيزى از كسى پوشيده نبود. اگر 
احيانا مشكلى به وجود مى آمد كه خدا را شكر به وجود نيامد بايد براى 
همه پيش مى آمد. ما خيلى احتياط مــى كرديم و هر مكملى كه مى 
خواستيم استفاده كنيم با فدراسيون پزشكى وقت هماهنگ مى كرديم 
فدراســيون هم در اين زمينه كاملا دســت ما را باز گذاشته بود كه به 

بهترين شكل عمل كنيم.

الياس على اكبرى بهترين كوراش كار جهان در 
سال 2018 شد

ورزش:الياس على اكبرى كه در ســال 2018 موفق به كســب مدال  
طلاى بازى هاى آسيايى جاكارتا، مسابقات قهرمانى آسيا و تورنمنت 
معتبر شهر سبز ازبكستان شده بود، از سوى فدراسيون جهانى كوراش 

به عنوان بهترين كوراش كار مرد جهان در سال 2018 معرفى شد.
اين فدراســيون همچنين «گلنور ســليمانوا» از ازبكستان را به عنوان 

بهترين كوراش كار زن دنيا معرفى كرد.

سرپرست تيم ملى كشتى آزاد : اردونشينان 
نمره قبولى گرفتند

ورزش: سرپرســت تيم ملى كشــتى آزاد گفت: نخســتين اردوى 
آزادكاران در حالى روز سه شنبه به پايان مى رسد كه بچه ها به خوبى 

براى اردوهاى بعدى آماده شدند.
 هادى حبيبى گفت: اين مرحله از تمرينات به عنوان نخستين اردوى 
تيم ملى كشتى آزاد بعد از رقابتهاى جهانى مجارستان تلقى مى شد كه 

زير نظر سرمربى جديد از روز 26 آذرماه آغاز شد.
وى گفت: يزدانى يكى از آزادكاران باتجربه و عنوان دار ماست كه در 
اين مرحله از تمرينات خيلى خوب ظاهر شد و نشان داد عزم جدى 
براى بازگشــت به ميادين را دارد. ضمن اينكه مهدى تقوى هم رفته 
رفته در حال رسيدن به آمادگى اصلى است و بايد در اردوهاى بعدى 
خودش را نشان دهد. به هر حال او اگر قصد بازگشت به دوران اوج را 
دارد بايد توان و شايستگى خود را در عمل ثابت كند.  رحيمى به دليل 
بيمارى و با هماهنگى كادر فنى در كنار اردونشــينان نبود و ما به او 
اســتراحت داديم تا بتواند با بهبودى كامل خودش را براى اردوهاى 

بعدى مهيا كند.

ضد حمله
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سارى: مشكل چلسى روحى روانى است
ورزش: مائوريزيو سارى، سرمربى چلســى به انتقاد از رويكرد و روحيه بازيكنانش 
پرداخت و مدعى شــد كه مشكل تيم او، مشــكل روحى روانى است. وى گفت:  ما 
روانشــناس در تيممان نداريم. در حال حاضر در تيم ما روانشانسى نيست زيرا كار 
آسانى نيست.  15 سال پيش در ايتاليا روانشناس ورزشى داشتيم و كار خيلى خيلى 
سختى بود زيرا باشگاه ها در آن موقع آماده چنين چيزى نبودند ولى فكر مى كنم 
در حال حاضر نيز آماده نيستند.  عملكرد فيزيكى مشكل تيم ما نيست، البته من از 

آمار اطلاعى ندارم ولى مقابل بورنموث يكى از بهترين بازى هاى فصل را داشتيم. 

لوكاكو، جديدترين هدف نقل و انتقالاتى يوونتوس
ورزش: يوونتوس قصد دارد روملو لوكاكو، مهاجم منچستريونايتد را به خدمت بگيرد. مينو 
رايولا، ايجنت پوگبا نيز مذكراتى با يوونتوس انجام داده ولى يونايتد قصد فروش او را ندارد. 
رايولا حتى درباره حقوق و پاداش هاى قرارداد پوگبا با يوونتوس مذاكره كرده و بيانكونرى ها 
قصد دارند بار ديگر او را به تورين بازگردانند. با اين وجود، به نظر مى رسد كه تلاش يووه براى 
به خدمت گرفتن لوكاكو، جدى تر از ديگر گزينه هاست و بايد ديد سرانجام اين انتقال به 
كجا خواهد رسيد و آيا بيانكونرى ها مى توانند مهاجم بلژيكى را راضى كنند تا در تابستان 

آينده راهى تورين شود و با ستاره هاى تيم آلگرى هم بازى شود يا نه.

بونوچى: خوش شانسم كه به يووه برگشتم
ورزش: لئوناردو بونوچى، مدافع يوونتوس از اينكه در تابستان به اين تيم بازگشته ابراز 
خوشحالى كرد. وى  گفت:  روز احساسى براى من بود و به دستاوردى كه تا به اينجا با هم 
ساخته ايم افتخار مى كنم. افراد كمى هستند كه توانسته اند نامى براى خود در تاريخ 
بيانكونرى ثبت كنند. من افتخار مى كنم زيرا پس از اين مدتى كه از خانه دور بوده ام، 
دوباره بازگشته ام و سعى مى كنم پيروز شوم و موفقيت به دست آورم. اميدوارم كه بتوانم 
باز هم در موزه يووه جايى داشته باشم . از تمام آنهايى كه در اين مدت از من حمايت كرده 

اند تشكر مى كنم. براى آنچه در اين سالها به من داده ايد سپاسگزارم. 

 رونى: حتى آشپزهاى باشگاه از مورينيو ناراضى بودند
ورزش: تقريبا يك هفته پيش بود كه ژوزه مورينيو رسما از منچستريونايتد اخراج شد.  
وى گفت: شرايط در منچستر اصلا مساعد نبود. اطمينان دارم كه اد وودوارد نيز مثل ديگر 
بازيكنان و اعضاى باشگاه فكر مى كرد. فضا به قدرى بد و منفى بود كه حتى آشپزها و كارگران 
باشگاه نيز موافق اخراج مورينيو بودند و فضا براى شان غير قابل تحمل شده بود. حالا آنها 
نيز راضى به نظر مى رسند. خوشحالم كه مى بينم دوباره  لبخند به چهره بازيكنان برگشته 
است و بار ديگر سرحال شده اند. براى رسيدن به موفقيت، در تيم همه چيز بايد سر جاى 

خودش باشد و وقتى امور به درستى پيش برود، همه خوشحال خواهند بود.

ورزش: تيم ملى فوتبال ايران از روز ســه شنبه گذشته در 
كمپ اسپاير براى مسابقات جام ملت هاى آسيا در حال آماده 
سازى است.شــاگردان كارلوس كى روش در حالى در يكى 
از مجهزترين كمپ هاى ورزشــى دنيا مشغول آماده سازى 
هستند كه طى روزهاى اخير بارها و بارها رضايت خود را بابت 
حضور در اين كمپ اعلام كرده اند. مسعود شجاعى يكشنبه 
خطاب به خبرنگاران حاضــر در تمرين تيم ملى ضمن ابراز 
رضايت از امكانات كمپ اسپاير يكى از زمين هاى تمرين اين 
مجموعه را با عنوان «مخمل» خطــاب كرد و مدعى بود چرا 
كشورى با يك ميليون نفر جمعيت مى تواند از چنين زمين 
هاى تمرينى و امكانات بهره مند باشد ولى ايران با ثروت گاز، 

نفت و... نمى تواند چنين امكاناتى را فراهم كند؟
كمپ اسپاير كمپى است كه مربيان بزرگى چون گوارديولا و 
آنچلوتى از آن تعريف و تمجيد كرده اند. حتى بازيكنى چون 
مســى هم امكانات آن را بى نظير خوانده اســت. اين كمپ 
شامل 12 زمين تمرينى است كه يكى از آن ها سربسته است. 
اســپاير به طور همزمان مى تواند ميزبان13 رشته ورزشى 
باشد. امكانات اين كمپ 8 تيم حاضر در جام ملت ها را هم 
به قطر خواهد كشــاند كه اين يعنى سود عايدى نصيب اين 
كشور خواهد شد. در  حال حاضر سه تيم يعنى چين، ايران و 
عراق در اسپاير حضور دارند. تيم رئال مادريد هم قرار است 
هفته آينده در اسپاير اردو بزند و يك ماه ديگر هم تيم بايرن 

ميهمان اين كمپ خواهد بود. 
در ســال هاى اخير چهره هاى مطرح ديگرى هم بوده اند 
كه از اســپاير تعريف كنند و آن را بى نظيــر بخوانند. ژاوى 
هرناندز كاپيتان سابق تيم بارسا يك بار گفته بود: «امكانات 
اسپاير بى نظير است.» تصور كنيد او در حالى اين صحبت را 
مطرح كرده است كه از بارسا و از جايى كه امكانات فوق العاده 
اى داشته اســت مى آيد. همچنين رائول گونزالس كاپيتان 
سابق رئال مادريد هم بعد از حضور در اسپاير اين مجموعه را 

يك مجموعه خاص در دنيا معرفى كرد.  با امكانات و زمين 
هاى باكيفيتى كه مجموعه ورزشى اســپاير در اختيار تيم 
هاى ورزشــى قرار مى دهد اين محل به «بهشت مربيان»  و 
به خصوص در شــرايط فعلى تيم ملى ايران تبديل شده و 
بى دليل نيست كه تمام تيم هاى آسيايى و حتى اروپايى براى 

برگزارى اردوهاى خود چنين كمپى را انتخاب مى كنند.

تيم ملى با كدام پول به اسپاير رفت؟
از طرفى هزينه اقامت 15 روزه تيم ملى فوتبال ايران در كمپ 
اسپاير بدون شك هزينه كمى نيست آن هم در شرايطى كه 
اكثر تيم هاى آسيايى براى آماده سازى در جام ملت ها نياز به 
چنين تجهيزات كاملى دارند اما  اينكه چرا فدراسيون فوتبال 
قطر اين امكانات را در اختيار تيم ملى قرار داده خودش يك 

سوال است.
طبق پيگيرى هاى انجام شده، مسئولان فدراسيون فوتبال 
قطر در ازاى برگزارى يك ديدار دوستانه با تيم ملى فوتبال 
ايران 15 روز بهترين كمپ خود را در اختيار ملى پوشــان 
قرار دادند و به آن ها قول دادنــد تمامى امكاناتى را كه تيم 

اميرمحمد سلطانپور: به نظر مى رسد كه يكى از مشكلات 
اصلى ليورپول براى پايان دادن به طلسم قهرمانى هاى اين 

تيم به پايان رسيده است. 
تيم يورگن كلوپ به طور رسمى با ركورد بهترين دفاع ليگ 
برتر از شروع ليگ تا كريسمس كه پيش از اين در دو نوبت 
توسط چلسىِ مورينيو ثبت شده بود برابرى كرد. با وجود ارائه 
نمايش هاى هجومى باورنكردنى در فصل گذشته، ليورپول 
اصلى ترين ضربه را در راه كســب قهرمانى انگليس با دفاع 
آسيب پذير خود دريافت كرد. اما اين فصل با وجود آنكه شايد 
در خط حمله به جذابيت فصل پيش نيستند اما دفاع منظم 
و هماهنگ آن ها باعث شــده كه در ميانه راه ليگ، با چهار 
امتياز اختلاف نسبت به منچسترسيتى در صدر جدول قرار 
داشته باشند. اگر آن ها با همين روند ادامه دهند مى توانند 
به راحتى ركورد باورنكردنى فصل 05-2004 چلسى كه در 

كل فصل تنها 15گل دريافت كرده بود را بشكنند.
پيروزى جمعه شب 2-0 در زمين وولورهمپتون، يازدهمين 
كلين شيت اين فصل ليورپول بود كه تنها يك بازى كمتر 
از كل كلين شيت هايى است كه تيم قهرمان 1990 به آن 

دست يافته بود.
جيمى كرگر مدافع مستحكم سابق ليورپول تحت تاثير اين 
خط دفاع قدرتمند قرار گرفته و مى گويد: «اين تيم از لحاظ 
دفاعى در حال شكستن ركوردهايى در اين باشگاه است كه 
هيچگاه تصور نمى شد كه شكسته شوند. وقتى يورگن كلوپ 
به ليورپول آمد من شخصا فكر نمى كردم تيمش توانايى 

انجام چنين كارهايى داشته باشد.»
گرى نويل مدافع و كاپيتان سابق منچستريونايتد نيز تحت 

تاثير نظم دفاعى ليورپول قرار گرفته و مى گويد:

«واقعا فكر نمى كردم كه اين آمارها از ليورپول در اين فصل 
ثبت شود. نمى شود كه يك تيم در فصلى 50 گل بخورد و 
فصل بعد از آن بدون رخ دادن اتفاقى خارق العاده همچين 
قدرتى را شاهد باشيم. اضافه شدن كسى مثل فن دايك به 
اين دفاع مسلما يكى از عوامل اصلى بوده اما انرژى كه براى 
منظم كردن اين دفاع صورت گرفتــه و انگيزه اى كه كل 
تيم به دفاع پيدا كرده اند از ديگر عوامل است. آن ها تيمى 
آســيب پذير بودند اما اكنون يك تيم واقعى شده اند. واقعا 

باورنكردنى است.»
جمعه شب در استاديوم مولينكس ليورپول زمانى كه گل 
دوم را به ثمر رساند ديگر به هيچ عنوان در خطر از دست 
دان ســه امتياز خود نبود. كرگر در خصوص توانايى هاى 
بالايى كه قرمزها در خوب تمام كردن بازى هايشــان به 

انجام مى رســانند تاكيد مى كند: «فصل گذشته همه از 
تماشــاى بازى ليورپول لذت مى بردند به جز طرفداران 
ليورپول! نمى شــود كه يك تيم به تيم دوم محبوب همه 
طرفداران ليگ بدل شود اما طرفداران خودى زمانى كه تيم 
2-0 جلو است از كسب پيروزى مطمئن نباشند. اما جمعه 
شب وقتى بازى 2-0 بود طرفداران ليورپول مى دانستند كه 
ديگر كار تمام است. در دو فصل اول يورگن كلوپ هواداران 
ليورپول هيچگاه آرامش نداشــتند؛ طرفداران بى طرف 
فوتبال شايد اكنون بگويند كه اين تيم ديگر مانند تيم فصل 
قبل جذاب نيســت اما طرفداران ليورپول اهميتى به اين 
صحبت نمى دهند. مهمترين چيز براى يك تيم پيروزى در 
بازى هايش است و ليورپول اكنون اين مهم را درك كرده و 

آن را هفته به هفته انجام مى دهد.»

ليورپول در هجده بازى فقط هفت گل دريافت كرده است

سيم خاردارهاى آنفيلد

گلايه يعقوبيان از نبود امكانات استاندارد

 شمشيربازان بى سالن
مرد طلايى كشتى آزاد ايران:

 خادم هميشه پيگير وضعيتم بود

جواد رستم زاده: اســتانكو پابلوكوويچ چشم هايش را براى 
هميشه بست. استانكو براى من و هم نسلان من تنها يك اسم 
نيســت. خاطره اى بود از زمستان هاى ســرد و تابستان هاى 
گرمى كه شور فوتبال باشــگاهى و ملى در رگ هاى نسلى كه 
دلخوشى و سرگرمى جز فوتبال نداشت مى جوشيد. ايران پس 
از جنگ در حال بازسازى بود و فوتبال در حال گذر از سنت به 
مدرنيسم. پرسپوليس هنوز با فوتبال پروين به گذشته اش مى 
نازيد و باشگاه هاى ديگر در حال جوانه زدن بودند. امير عابدينى 

در رقابت با هووى ابدى 
خود؛فتح االله زاده  براى 
پرســپوليس سرمربى 
كــروات آورده بود كه 
بيشتر از نام و اعتبارش 
بخاطر شــباهتش به 
«دى دى» هنرپيشــه 
طنز فيلم هاى آلمانى 
براى مان جالب به نظر 
مى رسيد. سرخ پوشان 
پايتخت روزهاى خوبى 
نداشتند و مرد كروات 
نســخه اى تازه براى 
موفقيــت پيچيده بود 
كه در ايران ناشناخته 
بــود. او بــراى بــازى 
اقتصادى و جمع كردن 
حداكثــر امتيــازات 
سيســتم«1-6-3 »را 
وارد فوتبال مــا كرد. 
سيستمى كه با توجه به 
داشته هاى پرسپوليس 
در خط حملــه با دايى 
در راس و مهدوى كيا 
و بزيــك و ترابيان در 
گوشــه ها شــكل مى 

گرفت و با عابــدزاده و محرمى در انتهاى زمين پرســپوليس 
ســامان مى يافت. فارغ از تمام موفقيت هايى كه اســتانكو با 
همين روش در ايران به آن دست يافت. بايد به اين نكته اشاره 
كرد كه تنوع طلبى تاكتيكى ميان مربيان ايرانى را مديون اين 
پيرمرد هستيم. باورم اين است كه بزرگترين چيزى كه استانكو 
وارد اين فوتبال كرد تفكر حرفه اى بود.او هميشــه مى گفت 
پرسپوليس بايد يك تيم واقعى باشد،توليد كند و انتقال دهد.

او زمانى سيستم مدرنى را به ايران آورد كه همه غرق در سنت 
با روش 2-4-4 بازى مى كردند.براى مايى كه تازه با پخش زنده 
ها ذوق زده مى شديم حتى تماشــاى ديلماج ها(مترجم ها) 
هم شوق آفرين بود. آن روزها كروات حرف زدن استانكو با آن 
صداى بم و حركات دست و سر نشانى از ورود اتفاقات لوكس و 
جديد در زمين هاى باتلاقى و كچل فوتبال بى دايه ما بود.بعدها 
كه اينترنت فراگير شد و ما كم كم از نظر اطلاعاتى قد كشيديم 
فهميديم كه اســتانكو در كرواســى هم بى همتا بوده آنقدر 
كه ميروسلاو بلاژويچ 
هم كه ســابقه هدايت 
تيم ملى ايــران را دارد 
او را شاعر فوتبال مدرن 
كشورش خواند و ديروز 
درباره مرگ اســتانكو 
گفت: «براى من بسيار 
عزيز بود.استانكو ما را 
به سوى ايران هدايت 
كرد.  خيلى متاســف 
هســتيم زيرا شــاعر 
فوتبــال از ميــان ما 

رفت».
پرســپوليس با همين 
پيرمرد فقيــد كروات 
بود كه بــراى اولين بار 
توانست به جمع 4 تيم 
برتر آســيا راه يابد و به 
مقام ســومى برسد. او 
تهيه كننــده محبوب 
ترين نسل پرسپوليس 
و تيم ملــى دهه70 و 
كارگــردان حماســه 
آليما(كامبك تاريخى 
سرخ ها مقابل نماينده 
قزاقســتان در اواسط 
دهه 70) بود. شايد بهترين توصيف اســتانكو را جمشيد شاه 

محمدى بيان كرد:«فوتبال ما سيكل بود و استانكو ليسانس».
اســتانكو كه چند صباحى را هم كنار زاينده رود به رهبرى 
سپاهان مشــغول بود ديروز ســرانجام پس ســالها نبرد با 
بيمارى آرام چشم از جهان فرو بســت تا خاطره پيرمردى 
با شالگردن قرمز براى هميشــه در تاريخ فوتبال ايران سبز 

باقى بماند.

عمارى ، دبير فدراســيون بســكتبال دربــاره برنامه ريزى هاى 
فدراسيون بســكتبال براى تيم نوجوانان در مسير جهانى شدن 
گفت: اردوهاى تيم نوجوانان طبق يك برنامه ريزى كامل انجام مى 
شود و هر 2 يا سه هفته يك مرحله اردوى آماده سازى برگزار مى 
كنيم. در كنار اين اردوها در نظر داريم تا تيم براى برپايى يك اردو 

قبل از رقابت هاى غرب آسيا راهى تركيه شود.
وى با بيان اينكه بنا داريم تيم نوجوانان در اردوى خود بازى دوستانه 

داشته باشد يا در يك تورنمنت شركت كند تا به شرايط مسابقه 
برســد، افزود: طبق برنامه اى كه داريم تــلاش كرده ايم كه تيم 

بلافاصله بعد از اين اردو راهى رقابت هاى غرب آسيا شود.
عمارى با اشاره به ادامه برنامه هاى نوجوانان در مسير كسب سهميه 
جهانى خاطرنشان كرد: با توجه به اضافه شدن استراليا و نيوزيلند 
كار در رقابت هاى آسيايى دشوار شده و برنامه فدراسيون اين است 
كه بتوانيم تيم ها را با بهترين شــرايط براى انتخابى جام جهانى 
آماده كنيم. عمارى در پاسخ به اين ســوال كه برنامه تيم اميد و 
تيم سبز (اردوى تيم بلند قامتان و جوانان) به كجا رسيد؟ گفت: 
اولويت ما اين است كه برنامه هاى بلند مدت براى آينده بسكتبال 
داشته باشيم. تيم هاى جوانان و نوجوانان كه امسال در قهرمانى 
آسيا شركت كردند، پتانسيل خيلى خوبى دارند و تصميم داريم با 
برگزارى اردوهاى مناسب، آنها را براى آينده آماده كنيم. براى تيم 
اميد هم برنامه اى داريم كه موازى با تيم بزرگسالان پيش مى رود.

وى درباره بازى هاى تداركاتى تيم ملى قبل از پنجره ششم انتخابى 
جام جهانى نيز اظهار داشت: از اردن و امارات دعوتنامه آمده تا تيم 

ملى در تورنمنت اين كشورها به ميدان برود اما هنوز اين موضوع 
قطعى نشده است. در نظر داريم كه پذيراى كشورهايى مثل چين، 
كره جنوبى و نيوزيلند در ايران باشيم. دعوتنامه هاى خودمان را نيز 

ارسال كرده ايم و منتظر جواب هستيم.
دبير فدراسيون بسكتبال با اشاره به حمايت هاى محمدرضا داورزنى 
معاون وزير ورزش از برنامه هاى فدراسيون در مجمع عمومى گفت: 
خوشبختانه داورزنى كاملا از برنامه هاى ما حمايت كرد و قول بيشتر 

شدن بودجه فدراسيون را نيز با توجه به فعاليت زنان داد. تلاش ما 
اين است كه بتوانيم همه برنامه هاى فدراسيون را عملى كنيم و 
قطعا در كنار اين حمايت ها با جذاب منابع مالى مناسب كارهاى 

خودمان را پيش مى بريم.
عمارى در پاســخ به اين ســوال كه آيا فدراسيون پول پاداش 
پتروشيمى براى قهرمانى در آسيا را به اين باشگاه داده است؟ 
تصريح كرد: به طور كامل خبر ندارم كه آيا پول به فدراسيون 
داده شــده يا نه اما روال اين بوده كه پاداش پتروشــيمى به 
فدراسيون داده شود و بعد به حساب باشگاه واريز كنيم. قطعا 
به محض اينكه اين مبلغ واريز شــود، پاداش نماينده ايران در 

باشگاه هاى آسيا را مى دهيم.
دبير فدراسيون بسكتبال با بيان اين مطلب كه حمايت كامل از 
تيم پتروشيمى براى حضور در باشگاه هاى جهان انجام مى گيرد، 
خاطرنشــان كرد: اين افتخارى براى بســكتبال ايران است كه 
پتروشيمى در باشگاه هاى جهان حاضر شود و قطعا فدراسيون با 
تمام توان كنار باشگاه خواهد بود و از اين مجموعه حمايت مى كند.

 براى استانكو كه ديروز آرام رفت

بدرود!  شاعر فوتبال
 دبير فدراسيون بسكتبال از برنامه ريزى جديد خبر داد

ساخت آسمان خراش هاى 
جهانى در تيم ملى نوجوانان

گزارش ويژه

    ابهام بزرگ در واگذارى سرخ ها 

در يك فرايند عجيب
پرسپوليس به جز لوگو چه چيزى 

براى واگذارى دارد؟
ورزش:  اين روزها باز هم بحث خصوصى ســازى دو 
باشگاه پرسپوليس و استقلال مطرح شده و طبق گفته 
مسئولان ارشــد وزارت ورزش و جوانان قرار است اين 
دو باشــگاه پرطرفدار به بخش خصوصى واگذار شوند. 
اين در حالى است كه هنوز ســاز و كار رسمى و دقيق 
براى اين واگذارى مشخص نشده و معلوم نيست با چه 
راهكارهايى قرار است اداره اين دو باشگاه كه ميليون ها 

هوادار دارند به دست مردم سپرده شود.
محمدرضا داورزنى معاون قهرمانــى وزارت ورزش و 
جوانان در گفت وگويى كه چند روز قبل با فارس انجام 
داده بود درباره اينكه چه چيزهايى از اين دو باشگاه به 
بخش خصوصى واگذار مى شود گفته بود كه همه چيز 
واگذار مى شود. حتى در جاى ديگرى از اين مصاحبه 
داورزنى گفته:«آن چيزى كه ســرمايه باشــگاه است، 

واگذار مى شود.»
 باشگاه استقلال در اين بين كمپ مرحوم ناصر حجازى 
را دارد كه به هر حال ارزش ريالى آن مشخص و محفوظ 
اســت اما ســوال اينجا پيش مى آيد كه اموال باشگاه 
پرسپوليس چيســت و چه چيزى قرار است به بخش 
خصوصى واگذار شود؟! ساختمان باشگاه پرسپوليس 
كــه در زمان رياســت محمد دادكان در فدراســيون 
فوتبال به اين باشگاه داده شــده متعلق به فدراسيون 
فوتبال است و سند آن به نام باشگاه پرسپوليس نيست 
و در واقع مالكيتى بر ســاختمان باشــگاه خود ندارد. 
حتى سند ساختمان باشــگاه به گونه اى تنظيم شده 
كه قابليت فروش از سوى مديران پرسپوليس را ندارد. 
ورزشگاه شهيد كاظمى هم متعلق به شهردارى تهران 
است و سند اين ورزشگاه هم به نام باشگاه پرسپوليس 
نيست. سند ورزشگاه شــهيد درفشى فر هم كه زمانى 
تيم پرسپوليس در آن تمرين مى كرد به نام اين باشگاه 
نيست و با وجود تصويب در هيئت دولت اما هنوز سند 
آن به نام پرسپوليس نخورده اســت؛ هر چند كه اين 

ورزشگاه معارض هم دارد!
در اين بين مشخص است كه باشگاه پرسپوليس براى 
واگذارى هيچ ملكــى به جز يك لوگــو و برند ندارد و 
مشخص نيست خريدار يا خريداران حاضرند براى تنها 
يك لوگو ميلياردها تومان سرمايه خود را هزينه كنند يا 
نه. اين در حالى است كه در اخبار غير رسمى و در بازار 
شايعات، صحبت از واگذارى پرسپوليس به قيمت هزار 
ميليارد تومان و حتى بيشتر از آن است و بايد ديد در اين 
شرايط كدام بخش خصوصى حاضر مى شود چنين رقم 
گزافى را براى تنها يك برند هزينه كند. آن هم در حالى 
كه در شرايط فعلى راه هاى درآمدزايى در فوتبال مثل 
حق پخش، قانون كپى رايت، حق تبليغات و موارد ديگر 
بسته است و خريدار يا خريداران باشگاه هاى سرخابى 
پايتخت فقط بايد هزينه كنند و خبرى از درآمدزايى در 

اين شرايط نخواهد بود.

سينا حســينى: تيم ملى اردن ســومين تيم گروه دوم 
رقابت هاى جام ملت هاى آسيا اســت كه همانند تيم ملى 
سوريه با تركيبى نسبتا بومى پا به اين مسابقات گذاشته است. 
ويتال سرمربى بلژيكى اردن براى اين دوره از مسابقات جام 
ملت ها بيشتر به سمت بازيكنان با تجربه رفته است تا همانند 
سورى ها با ميانگين سنى بالاى 27 ســال در اين مسابقات 
حضور پيدا كنند. بر خلاف سورى ها كه در اين دوره بيشتر 
بازيكنانشان نسبت به ادوار قبل تغيير كرده اردنى ها با همان 
تركيب ســابق خود به ميدان مى آيند به گونه اى كه  اغلب 
بازيكنان اين تيم سابقه چندين و چند ساله عضويت در تيم 
ملى را دارند. در تركيب كنونى تيم ملى اردن دو بازيكن بيش 
از 100 بازى ملى دارند، و بيــش از 7 بازيكن بالاى 40 بازى 

ملى دارند كه اين اتفاق نشان مى دهد اردنى ها ترجيح دادند 
با كمترين تغييرات وارد مسابقات حساس جام ملت ها شوند. 
پنج لژيونر در تركيب تيم ملى اردن حضور دارند كه اين اين 
تعداد تنها يك نفر خارج از دو نفر خارج از آسيا توپ مى زنند 
از اين رو آنها به پتانسيل ليگ داخلى اردن بيشتر اتكا كردند. 
آمر شافى 36 ساله مسن ترين بازيكن تيم ملى اردن است كه 
با انجام 139 بازى ركوردار بازى ملى براى تيم است، دروازه 
بان تيم الشــباب اردن كه تاكنون يك گل ملى هم براى تيم 
ملى فوتبال كشورش به ثمر رسانده در اين دوره از رقابت ها به 
عنوان كاپيتان تيم ملى اردن نيز معرفى شده است تا به عنوان 

خاص ترين بازيكن اين تيم شناخته شود.
بنى عطيف و ســعيد مرجان با به ثمر رساندن 7 گل ملى 
مشتركا به عنوان بهترين گلزنان اين تيم شناخته مى شوند 
كه هيچ يك از آنها در جمع مهاجمان تيم ملى اردن نيستند 
اما در خط خهافبك با گلزنى خود به اين موفقيت دســت 
پيدا كردند تا در نبود مهاجمان گلــزن به عنوان بازيكنان 
خطرناك اردن شناخته شوند. اردن پيش از شروع مسابقات 
جام ملت هاى آسيا 10 بازى تداركاتى را در نظر گرفت كه 
از اين تعداد 9 بازى انجام و تنها يــك بازى ديگر براى آنها 
باقى مانده است تا با انجام آن بازى راهى مسابقات شود. از 
اين تعداد مســابقه آنها چهار بار شكست، سه تساوى و دو 
پيروزى به دست آورده اند. و آخرين بازى آنها جمعه هفته 
جارى مقابل تيم ملى چين در دوحه قطر برگزار خواهد شد.

تيــم ملــى فلســطين چهارميــن تيم گــروه دوم 
مســابقات مرحله گروهى رقابت ها اســت.اين تيم 
با در اختيار داشــتن بازيكنان داخلى و شــاغل در 
ليگ هاى ديگر اميدوار است بتواند در مصاف با سه 
تيم مدعى اين گروه شرايط را براى درخشش خود 
فراهم آورد، شانزده بازيكن اين تيم در حال حاضر 
در ليگ فلســطين حضور دارند و يــازده بازيكن به 
عنوان لژيونر در ســاير ليگ هــاى معتبر اروپايى و 
يــن تيم نيز  آمريكايى بازى مى كننــد تا تركيب ا

ز بازيكنان داخلى و خارجى باشد.  تلفيقى ا
تيم ملى فلســطين در اين گروه با ميانگين ســنى 
26 ســال جوان ترين تيم گروه دوم است اما با اين 
حال در مجمــوع آنها نيز بــا اين ميانگين ســنى 
در جمع تيم هاى ميانســال مســابقات قرار دارند.

عبداللطيف بهدارى مدافع بيســت و نه ســاله تيم 
ملى فلســطين با پنجاه و هشت بازى ملى ركوردار 
بيشــترين بازى ملى بــراى اين تيم اســت،كه در 
لشــباب ليگ فلسطين  حال حاضر در تركيب تيم ا

مشغول بازى است.
ســامى مرابا و جاناتان كانتينــالا هافبك هاى تيم 
ملى فلســطين با 9 گل زده ركوردار بيشــترين گل 
ملى بــراى تيم ملى فلســطين هســتند. نكته قابل 
تامل درباره تيم ملى فلســطين حضــور دو بازيكن 

نتين اســت كه  اين تيم در ليگ هاى آمريكا و آرژا
مى تواند بر جذابيت هاى بازى اين تيم مقابل ســه 

تيم ديگر گروه دوم اضافه كند.
فلســطين پيش از شــروع جام 6 بازى تداركاتى را 
براى خود در نظر گرفت كــه چهار بازى آن برگزار 
و دو بازى ديگر تا قبل از شــروع مســابقات انجام 
بر چين به تساوى يك بر  خواهد شد. فلســطين برا
يك دســت پيدا كرد و مقابل پاكستان در دو ديدار 
اين تيم را دو بار شكســت داد، فسطين بعد از بازى 
بر ايران انجــام داد مقابل عراق  چهارم خود كه برا
ديگر همگــروه تيم ملى ايران و قرقيزســتان بازى 

خواهد كرد.

همراه با جام ملت هاى آسيا (9)

فلسطين؛اعاده حيثيت با لژيونرهااردن؛گربه سياه بزرگان

ملى براى آماده سازى نياز دارد را مهيا خواهند كرد. اين 
در شرايطى اســت كه اگر تيم ملى فوتبال ايران بخواهد 
از تيم هاى درجه اول آســيا مثل ژاپن و كره و اســتراليا 
براى بازى هاى دوستانه ميزبانى كند بايد هزينه زيادى 
پرداخت كند و يا امكانات خوبى را در اختيار تيم ملى اين 

كشورها قرار بدهد.
از سوى ديگر فدراسيون فوتبال قطر با برگزارى ديدارهاى 
دوستانه تيم ملى در كشــور قطر با ديگر تيم ها موافقت 
و اعلام كرده اســتاديوم هاى مختلف را بــراى برگزارى 
بازى هاى دوســتانه در اختيار كــى روش و تيمش قرار 
مى دهد. اين در حالى است كه تيم ملى فوتبال ايران ديروز 
در ديدارى دوستانه در ورزشگاه لخويا كه در اختيار باشگاه 
الدحيل است به مصاف فلســطين رفت. همچنين ديدار 
دوستانه تيم ملى فوتبال ايران و قطر هم قرار است روز دهم 

دى ماه برگزار شود.

مراسم بدرقه تيم ملى فوتبال لغو شد
تيم ملى فوتبال كشورمان بدون مراسم بدرقه راهى اردوى 

قطر شد كه همين مسئله سبب ناراحتى اعضاى تيم ملى 
شده بود. از همين رو با برنامه ريزى فدراسيون فوتبال قرار 
بود مراسم بدرقه تيم ملى در جزيره كيش برگزار شود كه 
با درخواســت كميته تيم هاى ملى، اين مراسم لغو شد. 
طبق اعلام مهدى تاج، رئيس فدراســيون فوتبال كميته 
فرهنگى اين فدراســيون تصميم گرفته بــود در جزيره 
كيش مراسم بدرقه اى را برگزار كند، اما كميته تيم هاى 
ملى درخواست لغو اين مراسم را داد. طبق تصميم صورت 
گرفته تيم ملى فرصت كمى براى حضور در كيش دارد و 
بلافاصله بايد راهى امارات شود تا خود را براى حضور در 
جام ملت ها آماده كند. رئيس فدراســيون فوتبال هم با 
توجه به اولويت قرار دادن برنامه ريزى كادرفنى تيم ملى، 

با لغو اين مراسم موافقت كرده است.
طبق برنامه ريزى كادرفنى، تيم ملى ســاعت 16 روز 12 
دى ماه بايد در امارات تمرين كند. از همين رو با توجه به 
اينكه پرواز تيم ملى ساعت 11 به كيش مى رسد، بلافاصله 
راهى امارات خواهد شد تا مشكلى براى برگزارى تمرين 

پيش نيايد.

ورزش: محســن كريمى كه قرار اســت از نيم فصل دوم 
به جمع آبى پوشــان اضافه شــود، در خصوص كارهايى 
كه در مدت دورى اش از ميادين انجــام داده و همچنين 

انگيزه هايش از بازگشت صحبت هاى زير را انجام داد:

 اوضاع احوال اين روزهايت چطور است؟
بعد از اينكه با آسيب ديدگى مواجه شدم مدتى در شوك 
بودم ولى خدا را شــكر الان در شــرايط خوبى هســتم و 

ان شاءاالله از نيم فصل دوم به تيم اضافه خواهم شد.

ظاهرا اسم تو در ليست وجود داشت ولى همه فكر 
مى كردند در ليست استقلال نيستى. 

بله اسم من در ليست زير 25 سال استقلال هست و نيازى 
نيست اسم من دوباره وارد شود.

 كمى هم طول كشيد تا به تمرينات گروهى برگردى.
بله چون من از 2 ناحيه مصدوم شــده بودم به همين 

علت دورى ام از ميادين حدود 9 ماه طول كشــيد. من 
دو عمل جراحى انجام دادم و به همين دليل نشــد كه 
6 ماه به تمرينات برگردم.خوشبختانه نزديك يك ماه 
است در تمرينات گروهى شركت دارم و شرايط بدنى 
خوبى هم پيدا كردم. ان شاءاالله كه سعى و تلاشم جواب 
بدهد و هر كارى از دســت مان برآيد براى اســتقلال 

انجام مى دهيم.

در اين مدت شفر با تو صحبتى نكرد؟
شفر هميشه به من روحيه مى داد و بارها گفت كه منتظريم 
تا شما به تيم برگرديد. اين نوع گفتمان سرمربى استقلال 
خودش انگيزه بود و باعث خوشحالى و انرژى مثبت مى شد.

ظاهرا چندى پيش در تمرينات هديه اى هم به تو و  
شجاعيان داده بود.

بله وقتى در ســالن وزنه بودم شفر به من و شجاعيان يك 
دست بند اســتقلال داد كه من آن را در صفحه مجازى ام 
منتشر كردم. روزى هم كه به ما آن دستبند را داد گفت كه 
ما منتظريم شما برگرديد و دوست داريم شما خوب تمرين 

كنيد و آماده به ميادين برگرديد.

نظرت در مورد نيم فصل دوم مسابقات چيست؟
مطمئنا بازى ها سخت مى شود و تيم هاى ديگر هم يارگيرى 
مى كنند و كارمان سخت است به خصوص در آسيا. ولى ما 
استقلال هستيم و بايد به بهترين شكل كارمان را پيش ببريم.

محسن كريمى: شفر گفت بايدآماده برگردى

 تيم ملى چگونه به بهترين 
كمپ هاى تمرينى دنيا رفت؟

ميهمانى لوكس 
كارلوس 
و پسران

ورزش: على يعقوبيان، دبير فدراســيون 
شمشــيربازى گفت: امــروز جمعيت 

شمشيربازان زياد شــده و بچه ها از 
جان و دل كار و تمرين مى كنند اما 

امكانات ما نامناسب است.
على يعقوبيان گفت: اوج مسابقات 
مــا از بهمن مــاه آغاز مى شــود و 

ســه ماه آخر ســال فصل مسابقات 
شمشــيربازى است. از شــنبه اردوى 

اســلحه اپه در بخش نوجوانــان و جوانان 
آغاز شده و تا پايان هفته ادامه دارد. در اين اردو 

ملى پوشان بزرگســال هم حضور دارند و بزرگسالان براى 
مســابقات جايزه بزرگ قطر خود را آمــاده مى كنند. اين 

مسابقات از 5 بهمن ماه آغاز مى شود.
وى گفت: من در اين ســال هايى كه عضو تيم ملى بودم و 
سپس به عنوان مربى و دبير فدراســيون در كنار باقرزاده، 
رئيس فدراسيون بودم، هيچگاه نگران مشكل بودجه نبوديم 
و حتى رئيس فدراسيون مى گويد اردوها را به صورت مدام 

و با بهترين كيفيت برگزار كنيد. خوشبختانه 
در اين سال ها مشكلى از بابت منابع مالى 
وجود نداشته و انشــاالله امسال هم به 

همين شكل باشد.
وى گفت: متاسفانه تا كنون براى حل 
مشكل سالن تمرينى هيچ كارى انجام 
نشده است. در حال حاضر اردوى تيم 
هيئت تهران در حال برگزارى اســت 
وقتى اردوى تيم ملى شــروع مى شــود 
دختران هيئت تهران مجبورند اردوهايشان 
را قطع كنند.  ماه آينده مسابقات قهرمانى كشور 
را در پيش داريم اما دختران تهران سالن تمرين ندارند اين 
در حالى است كه همين ســالن براى تمرين تيم ملى هم 
مناسب نيست فقط از روى ناچارى در اين سالن تمرين مى 
كنيم. سالن ما غير استاندارد و خوابگاه نامناسب است. امروز 
جمعيت شمشيربازان زياد شده و بچه ها از جان و دل كار و 
تمرين مى كنند اما امكانات ما نامناسب است و سالن ما در 

مقايسه با رقباى ما خيلى نامناسب است.

ايســنا: دارنده مدال طلاى آســيا گفت: 
هر چند نحوه تمرينات خــادم به بدن 

من نمى ساخت اما او چند بار به من 
لطف داشت و هم در كشتى و هم در 

زندگى شخصى خيلى كمكم كرد.
 ميثــم نصيــرى گفــت: حريف 
سرسختى در اين رقابت ها نداشتم 

و در مجموع شرايطم بد نبود. زياد هم 
خوب نبودم چرا كه يك ماه پيش پدر 

شدم و يك مقدار گرفتارى داشتم و فكرم 
مشغول بود.

وى گفت: جا دارد واقعا از خادم تشــكر كنــم، او نه تنها در 
زمينه كشتى برايم زحمت زيادى كشــيد بلكه در زندگى 
شــخصى ام نيز چند بار به من لطف داشت. خداوكيلى آقا 
رســول 2، 3 مرتبه به من كمك كرد و هميشــه به اتاقش 
مى رفتم و صحبت مى كرديم و او هم هميشــه جوياى كار 
و وضعيتم بود. حتى خادم خيلى پيگير استخدامم شد هر 
چند كه بعد از 5 ســال هنوز هيچ كارى انجام نداده اند.به 

محمدى هم براى سرمربيگرى تيم ملى تبريك 
مى گويم.

وى گفت: باز خدا پدرشــان را بيامرزد 
كه توانســتم در ليگ و باشــگاه هاى 
جهان درآمدى داشــته باشم. حدود 
130 ميليون تومــان در كل گرفتم 
كه حدود نصفش بــراى بدهى هايم 
مى رود و قصد دارم بــا باقى آن نيز به 
همراه دوستم مغازه اى بزنيم و انشاءاالله 
كاسبى راه بيندازيم تا از اين وضعيت نجات 
پيدا كنم. خدا شاهد اســت بيكارم و به لحاظ مالى 
تحت فشار قرار دارم، اگر اين ليگ هم نبود معلوم نبود چكار 

مى خواستم بكنم!
وى گفت: 5 سال اســت قول مى دهند اما فايده اى نداشته 
است. اميدوارم مسئولان به وعده هايشان عمل كنند تا ما هم 
بعد از چند سال زحمت بتوانيم از پس مخارج زندگى مان 
بربياييم. جا دارد از پدر و مادر و همسرم كه زحمات زيادى 

برايم كشيدند تشكر كنم.

 شمشيربازان بى سالن
على يعقوبيان، دبير فدراســيون 

شمشــيربازى گفت: امــروز جمعيت 
شمشيربازان زياد شــده و بچه ها از 
جان و دل كار و تمرين مى كنند اما 

على يعقوبيان گفت: اوج مسابقات 
مــا از بهمن مــاه آغاز مى شــود و 

ســه ماه آخر ســال فصل مسابقات 
شمشــيربازى است. از شــنبه اردوى 

اســلحه اپه در بخش نوجوانــان و جوانان 
آغاز شده و تا پايان هفته ادامه دارد. در اين اردو 

و با بهترين كيفيت برگزار كنيد. خوشبختانه 
در اين سال ها مشكلى از بابت منابع مالى 
وجود نداشته و انشــاالله امسال هم به 

همين شكل باشد.
وى گفت: متاسفانه تا كنون براى حل 
مشكل سالن تمرينى هيچ كارى انجام 
نشده است. در حال حاضر اردوى تيم 
هيئت تهران در حال برگزارى اســت 
وقتى اردوى تيم ملى شــروع مى شــود 
دختران هيئت تهران مجبورند اردوهايشان 
را قطع كنند.  ماه آينده مسابقات قهرمانى كشور 

 خادم هميشه پيگير وضعيتم بود
 دارنده مدال طلاى آســيا گفت: 

هر چند نحوه تمرينات خــادم به بدن 
من نمى ساخت اما او چند بار به من 
لطف داشت و هم در كشتى و هم در 

 ميثــم نصيــرى گفــت: حريف 
سرسختى در اين رقابت ها نداشتم 

و در مجموع شرايطم بد نبود. زياد هم 
خوب نبودم چرا كه يك ماه پيش پدر 

شدم و يك مقدار گرفتارى داشتم و فكرم 

محمدى هم براى سرمربيگرى تيم ملى تبريك 
مى گويم.

وى گفت: باز خدا پدرشــان را بيامرزد 
كه توانســتم در ليگ و باشــگاه هاى 
جهان درآمدى داشــته باشم. حدود 

كه حدود نصفش بــراى بدهى هايم 
مى رود و قصد دارم بــا باقى آن نيز به 
همراه دوستم مغازه اى بزنيم و انشاءاالله 
كاسبى راه بيندازيم تا از اين وضعيت نجات 
پيدا كنم. خدا شاهد اســت بيكارم و به لحاظ مالى 

NBA ليگ حرفه اى بسكتبال 
 اوكلاهماسيتى - هيوستون راكتس

سهشنبه 4 دى- ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

 هفته 19 ليگ برتر انگليس
 لسترسيتى - منچسترسيتى

 چهارشنبه 5 دى ساعت: 18:30 زنده از شبكه ورزش

 هفته 19 ليگ برتر انگليس
 واتفورد - چلسى

 چهارشنبه 5 دى - ساعت: 23:00 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما
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ادب و هنر

 
خبر

يازدهمين شب طنز انقلاب اسلامى برگزار شد
«كيفرخواست كارمند گمرك» در «نطنز»

فارس: يازدهمين شب طنز 
انقلاب اســلامى بــا اجراى 
على زكريايى و با شعرخوانى 
طنز محمد صفايى از سوى 
باشــگاه طنــز و كاريكاتور 
در حسينيه  اسلامى  انقلاب 
هنر برگزار شــد كه در ادامه 
بخش هايى از اين ســروده را 
با عنوان «ژن خوب» مى خوانيد:

بخت و برش بلند و جهان، چرخ خاورش
ايران نبوده است مگر ارث مادرش

دور از غم است و غصه، اصلاً چه غصه اى
عالم به تاق اين ور و باقى به آن ورش

خوش تيپ و لاكچرى ست، نه اصلاً خود ژن است
ارواح عمه   خود و خواهر برادرش

در ادامه، ياسر پناهى فكور، ديگر شاعر طنزپرداز روى سن حاضر شد و شعر 
طنزى را در مورد تيتر تاريخى روزنامه شرق «امضاى كرى تضمين است» 

قرائت كرد. بخش هايى از اين سروده را مى خوانيد:
گفتم مگر نگفتى، امضاى اوست تضمين؟
گفتى دگر نباشد، درد و غمى پس از اين

هر مشكلى ببندد، رخت از زمانه ديگر
از آب خوردنم تا توليد آب سنگين

گفتى شود مثال آرم ميتى كومان اين
پاسپورت من از اينجا تا مرز چين و ماچين

بنابر اين گزارش، فهيمه انورى، سومين شاعر طنزپردازى بود كه نوبت به 
قرائت شعر او در اين مراسم رسيد. انورى شعر طنزى را در مورد حواشى 
اخير يكى از نمايندگان مجلس خواند كه بخش هايى از آن در ادامه آمده 

است:
اى به  قربان تمام فحش هاى خوشگلت

مى خرى يك شهر را با لكسوس ناقابلت
شصت و نه ثانيه از وقتت هدر شد پشت در

شصت و نه قانون فداى كار خيلى عاجلت
ما كه از دستت سركاريم، پس مچكريم
تو خود شغلى گلم! هستيم ماها شاغلت

در بخش بعدى يازدهمين شب طنز انقلاب اسلامى، پس از پخش كليپى 
طنز در مورد توهين نماينده سراوان در مجلس شوراى اسلامى به كارمند 
گمرك، محمدرضا شــهبازى، طنزپرداز و مدير باشگاه طنز انقلاب، متن 
طنزى با عنوان «كيفرخواســت كارمند گمرك» قرائت كرد كه با شور و 

استقبال فراوان حاضران در اين برنامه مواجه شد.
بنابر اين گزارش، بخش ديگر اين برنامه به شعرخوانى اميرحسين كمال 
زارع اختصاص داشــت كه ســروده اى با عنوان «گفتند كه امضاى كرى 

تضمين است» قرائت كرد. بخش هايى از اين شعر را در ادامه مى خوانيد:
گفتند كه امضاى كرى تضمين است

«بى شك»، «به درستى كه»، «همانا»، «اين است»
الحق كه دواى كودك برجام و

تسكين هزار درد بى تسكين است
برجام اگر خورد زمين آه مكش

«جان» همچو طبيب بر سر بالين است
در حاشيه اين محفل طنز، نمايشگاه كاريكاتورى از آثار مازيار بيژنى درباره 

تيتر روزنامه شرق «امضاى كرى تضمين است» برپا شده بود.
گفتنى است شــب طنز انقلاب اسلامى به صورت ماهانه از سوى باشگاه 
طنز و كاريكاتور انقلاب اسلامى برگزار مى شود و علاقه مندان جهت اطلاع 
از برنامه ها و فعاليت هاى اين مجموعه مى توانند به كانال طنزيم با آى دى 

tanzym_ir@ در پيام رسا ن ها مراجعه كنند.

گفت و گو با مجيد ملامحمدى نويسنده كودك و نوجوان به بهانه تازه ترين اثرش درباره نهج البلاغه 

ايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در تصويرگرى است 

باشگاه خبرنگاران: در آســتانه برگزارى نهمين دوره «جشنواره مردمى فيلم 
عمار» و همزمان با فرا رســيدن ســالروز حماســه 9 دى، نمايشگاه عكسى از 
اكران هاى مردمى و آثار جشــنواره مردمى فيلم عمار در گالرى ايســتگاه مترو 

شهيد بهشتى برپا شده است.
اين نمايشــگاه با همكارى معاونت فرهنگى اجتماعى مترو و دبيرخانه كشورى 
جشــنواره فيلم «عمار» از دوم دى ماه در ايستگاه مترو شهيد بهشتى داير شده 
اســت. علاقه مندان جهت بازديد از اين نمايشگاه مى توانند تا پايان دى ماه به 

گالرى ايستگاه مترو شهيد بهشتى مراجعه و از نمايشگاه بازديد كنند.
گفتنى است نهمين دوره «جشنواره مردمى فيلم عمار» همانند سال هاى گذشته 
9 تا 20 دى ماه سال جارى در تهران و شهرهاى مختلف كشور برگزار خواهد 

شد..

تجسمى

برپايى نمايشگاه عكس 
«جشنواره مردمى 

فيلم عمار» 

تسنيم: مجموعه ســرودهاى آزادگان در اردوگاه هاى عراق در زمان جنگ تحميلى 
تدوين و از سوى انتشارات پيام آزادگان منتشر مى شود.

مجموعه سرودهاى آزادگان هشت سال دفاع مقدس جمع آورى و از سوى انتشارات پيام 
آزادگان به چاپ خواهد رســيد. اين سرودها كه در اردوگاه هاى عراق اجرا شده، حاوى 
مضامين و موضوعات مختلف اســت كه به صورت فى البداهه در همان ايام خلق شده 
است. عيد نوروز، عاشورا، رحلت امام(ره)، سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى و ديگر ايام االله 
و مناسبت هاى سال از جمله موضوعات اين سرودهاست. به اعتقاد برخى از كارشناسان، 
برخى از اين سرودها شايد ارزش ادبى نداشته باشند، اما به جهت خلق اثر در شرايط و 
زمان خاص حائز اهميت است. گفته مى شود كه آزادگان براى خلق و اجراى اين سرودها 
با مشكلات متعددى مواجه بوده اند؛ نبود امكاناتى مانند قلم و كاغذ براى نوشتن يا نبود 

امنيت جانى در هنگام اجرا، از جمله مشكلاتى است كه در اين زمينه ياد مى شود.

آوا
انتشار مجموعه

 سرودهاى آزادگان
 در اردوگاه هاى عراق 

«درختى كه حركت كرد»، «در مهمانى پولدارها»، 
«گرسنه اى كه سير نمى شــود» و «لطفاً بگوييد 
نمى دانم» عناوين اين مجموعه داستان هاســت. 
بــه زودى دو عنوان ديگر از اين مجموعه هم به 

بازار كتاب خواهد آمد. 
مجيد ملامحمدي يكي از نويسندگان و شاعران 
فعال در حوزه  كودك و نوجوان است كه بيشتر، 
در حوزه كتاب هاي دينى مي نويســد. بازنويسي 
داســتان ها و حكايت هاي مذهبــي، مهم ترين 
دل مشغولي اين نويسنده  ساكن شهر قم است. 

ملامحمدى تا كنون تعداد زيادى كتاب در حوزه 
كودك و نوجوان منتشر كرده است كه از ميان 
آن ها مى توان به مجموعــه هفت جلدى «قصه 
ستاره ها»، «شما اسماعيل را نديديد؟»، «نامه اى 

ناخوانده  «مهمان هــاى  دوســت»،  يــك  براى 
ترســو»، «آرزوى بزرگ، خيلى بزرگ»، «من ماه 
را بوييدم»،  «تيمور لنــگ»، «مثل گل ياس» و... 

اشاره كرد. 
اكنون سردبير  او هم 
فرهنگى  ماهنامه 
اســت  «پوپــك» 
كودكان  براى  كه 

منتشر مى شود.  
امروز  صفحــه  در 
نويسنده  سراغ  به 
اين آثــار رفته ايم 
دربــاره  او  از  و 
توجــه اش  علــت 
و  نهج البلاغه  بــه 
نوشــتن داســتان 
بــر اســاس ايــن 
ارزشــمند  كتاب 

پرسيده ايم. 

شــد  چــه   
كــه در ادامــه 
به  كارهايتــان 
نهج البلاغه  كتاب 
به  كرديد؟  توجه 
نظر شما متن اين 
گروه  براى  كتاب 
سنى كودك ثقيل 

نيست؟ 
بهانه  به  توانيم  نمى 
براى  بــودن،  ثقيل 
نهج البلاغه  از  بچه ها 
بچه ها  نزنيم.  حرفى 

بايد در همان ســنين پايين با اين كتاب آشنا 
شــوند، چون در كتاب هاى درســى آن ها هم 
به نهج البلاغه اشــاره شــده است. مسئله مهم 
اين اســت كه وقتى مضمون احاديث و سخنان 
ائمه(ع) ساده شود بچه ها به راحتى با اثر ارتباط 
برقرار مى كنند و همين آشنايى پيش زمينه اى 
اســت تا در سنين بالاتر مراجعه تخصصى ترى 

به نهج البلاغه داشته باشند. 

 آيا الگــوى خاصى براى نوشــتن اين 
داستان ها مدنظر داشتيد؟ 

نــه الگويى نداشــتم، چون براى گروه ســنى 
كودك كمتر به نهج البلاغه توجه شــده است. 
براى نوشــتن اين مجموعه هــا، نهج البلاغه را 
بــه طور كامــل خواندم و قســمت هايى را كه 
قابليــت پرداخت داســتانى براى رده ســنى 
كودك داشــت، علامت گذارى كردم. همان طور 
كه ســوره هاى قرآن شــأن نزول دارد سخنان 
حضرت علــى(ع) هم در اين اثر با مناســبتى 
همراه بوده اســت، يعنى يا در جنگ بوده و يا 
در مســجد اتفاق افتاده است. من داستان هاى 

مربوط به اين سخنان را پيدا كرده و بازآفرينى 
كردم. در انتهاى هر داســتان هم سخن و گفته 
اميرالمؤمنين(ع) آورده شده است تا بچه ها هم 
با داستان آشنا شوند و هم نهج البلاغه را ببينند. 

 شــما در بعضى از اين داستان ها تلاش 
كرده ايد داستان ها را با فضا و دغدغه هاى 
زندگــى امروز بچه ها گــره بزنيد؛ دراين 

خصوص توضيح مى دهيد؟ 
در جلد اول و دوم اين مجموعه داســتان هايى 
آورده شــده و در جلد سوم و چهارم به احاديث 
حضرت توجه شــده اســت. جلد پنجم و ششم 
هم كه به مرور منتشر مى شــود با آثار پيشين 
تفــاوت دارد. اين داســتان ها، داســتان هايى 
فانتزى هســتند كــه با اســتفاده از حديثى از 
حضرت على(ع) ســاخته شــده اند و ترجمه آن 
حديث نيز با ضرب المثلى به زبان فارســى بيان 
مى شــود.  اين گفته شــما در جلدهاى سوم و 
چهــارم صدق مى كند، چون جلد اول و دوم كه 
داســتان و براى بچه ها قابل فهم اســت، اما در 
جلدهاى سوم و چهارم كه براى بچه هاى سنين 
چهارم، پنجم و ششــم ابتدايى است دغدغه ها 
و مشــكلاتى كه در زندگــى بچه ها وجود دارد، 
مثل زندگى آپارتمان نشــينى، فضاى مجازى، 
موبايل، مدرسه و چيزهاى ديگر موضوع روايت 
داســتان ها قرار گرفته اســت تا بچه ها بتوانند 

ارتباط بهترى با اثر برقرار كنند. 

 باتوجه به اينكه عمده آثار شما رويكرد 
كودكانه  داستان هاى  نوشتن  و  دارد  دينى 
دينى دغدغه شماست، اين حوزه را دچار 

چه كمبودها و خلأهايى مى بينيد؟ 
ادبيات كودك و نوجوان در كشور ما رشد خوبى 

داشــته اســت و بعد از پيروزى انقلاب اسلامى 
اتفاقات خوبى رخ داده اســت، در اين 40 سال 
كتاب هاى خــوب و فاخرى در همــه زمينه ها 
نوشــته شده است. ما به كشــورهاى ديگر نگاه 
مى كنيم و خودمان را با آن ها مقايسه مى كنيم، 
بخصوص در ادبيات دينى به كشورهاى اسلامى 
نگاه مى كنيم. من به بعضى از اين كشــورهاى 

اسلامى رفته ام و ادبيات آن ها را هم ديده ام. 
كشــورهاى اســلامى مثل تركيه، مصر، لبنان، 
بحرين، عراق، عربســتان و پاكستان در زمينه 
ادبيات دينى و اسلامى به اندازه پيشرفت هاى ما 
موفق نبوده اند. ما نه تنها در توليد محتوا كه در 
ساير رشته ها مثل تصويرگرى هم موفق بوده ايم. 
در سفر به بولونيا متوجه شدم ايران يكى از پنج 
كشور برتر دنيا در تصويرگرى است. اين برترى 
هم به لحاظ كيفيت و كميت اثر اســت و هم به 

لحاظ جوايزى كه آثار مى توانند كسب كنند. 

 البته اين مســئله كه آثار ما در سطح 
بين المللى ديده نشــده است، بزرگ ترين 

ضعف ما در اين حوزه است. 
بلــه مــا در برگــردان و ترجمه آثــار خودمان 
عملكرد ضعيفى داشــته ايم و كارهاى خوب ما 
در كشــورهاى ديگر به خوبى ديده نمى شود و 
اين نقص بزرگى است كه متوليان فرهنگى بايد 

بيشتر به اين بخش توجه كنند. 
 در بخش ادبيات دينى و كارهاى فاخر و خاص 
هــم آثار خوبى با موضوع اهــل بيت(ع)، تاريخ 
اسلام، قرآن و اخلاق نوشته و منتشر شده است 
اما همه اين ها كافى نيست. در كشور ما بيش از 
20 ميليــون كودك، نوجوان و دانش آموز وجود 
دارد كه همه اين ها بايد به نوعى با كتاب دوست 
شــوند، آثار دينى را ببينند و بخوانند و استفاده 

كنند. اما چقدر اين آثار توليد مى شود؟ 
به هر حال نويســنده هم نيــاز به حمايت دارد. 
حاميان ما متوليان و مراكز فرهنگى هســتند، 
اين مراكز بايد آثار ما را منتشــر كنند. مســئله 
گرانى كاغذ و چاپ مزيد بر علت هاى پيشــين 
صنعت نشر شده است و در اين شرايط مراكز و 
فعالان بايد بهانه هايشان را كم كنند و بيشتر از 
گذشته در جهت انتشار اين آثار تلاش كنند. در 
اين زمينه انتشارات به نشر توانسته خوب عمل 
كند و از قلم نويسنده هاى مختلف استفاده كند.

 
خبر

سفر خاطرات دفاع مقدس به تركيه 
خبرنگاران:  باشگاه 
تركيه  سوز»  «اون  انتشارات 
«بابانظر»  كتاب  دو  رايت 
و  رحيمى  مصطفى  نوشته 
«جنگ پابرهنه » نوشته رحيم 
به  انتشار  براى  را  مخدومى 
زبان تركى استانبولى خريد. 

بنا به گفته مجيد جعفرى اقدم؛ اين قرارداد نهايى شــده و قرار است 
اين كتاب ها به زبان تركى اســتانبولى در تركيه منتشر و توزيع شود. 
قرارداد اين طرح جهت طرح و بررســى براى حمايت از ناشر خارجى 
طرف قرارداد، در سامانه طرح گرنت وزارت فرهنگ قرار گرفت. كتاب 
«جنــگ پا برهنه» خاطرات رحيم مخدومى از مقاطع مختلف جنگ و 

از جمله عمليات هاى والفجر 8 و كربلاى 5 است. 
تمركز اين كتاب بر شــخصيت هاى حاضر در جبهه بوده است، ضمن 
آنكه نگاهى هم به حوادث و رويدادهاى جنگ دارد. از ابتكارات زيباى 
كتاب آن اســت كه هر خاطره با آيه اى از قرآن آغاز مى شــود؛ آيه اى 
به عنوان مقدمه كه با خاطره همبســتگى معنايى داشــته و به نوعى 

ريشه هاى جنگ پابرهنه را مشخص مى كند. 
ايــن كتاب شــامل 24 خاطره با نثرى روان و دلنشــين اســت كه 
ســعى مى كنــد تنها بــه دود و آتش و بــوى باروت بســنده نكرده 
و نقبــى به لايه هاى زيرين جنگ و شــخصيت رزمنــدگان نيز بزند. 
مخدومــى در اين كتاب ســعى دارد از زاويه اى بــه جنگ نگاه كند 
تا اين ســتاره هاى گمنام و پابرهنه در آســمان دفــاع مقدس رصد 

شوند.
 از شخصيت هاى محورى اين كتاب مى توان به عبدالرحيم جمشيدى، 
مهاجر افغانســتانى اشــاره كرد كه براى كار به ايران آمده بوده، اما با 
مشــاهده حوادث رخ داده در ايران بر اثر جنگ تحميلى، از ادامه كار 
دست مى كشد و راهى جبهه مى شود و پس از هر بار مجروحيت، بدون 
هيچ ملاقات كننده اى در بيمارســتان بسترى شده و دوباره به جبهه 
باز مى گردد. سرانجام سال آخر جنگ، جمشيدى شيميايى مى شود و 
به شهادت مى رسد. «بابانظر» نيز خاطرات شهيد محمدحسن نظرنژاد 
از فرماندهان جنگ اســت كه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده 

است. 

 نشســت خبرى تئاتر«بــاغ خونى» با 
حضور كارگردان اميربشيرى، بازيگران 
كامران تفتــى و پرويزفلاحى پور در 

پرديس سينماهويزه مشهد برگزار شد.
كامــران تفتــى بازيگــر نمايش بــاغ خونى 
در ابتــداى اين نشســت در خصوص دلايل 
پذيرفتن بــازى در اين نمايــش گفت: دليل 
قبول كردن اين نمايشنامه صرفاً خود مشهد و 
تراژدى جذاب و آدم هايى است كه قرار است 
با آن ها كار كنم، اين نمايش حال من را خوب 
كــرد؛ همچنين كارگردانى امير بشــيرى كه 
كارنامه قابل دفاعى دارد و از بازيگران بســيار 
خوب مشهد است، از دلايل حضور من در اين 

نمايش است.
تفتى با اشــاره به اينكه خيلى بيشتر از اين ها 
مى تــوان از ظرفيت هاى موجود در مشــهد 
اســتفاده كرد، افزود: هرگونه اســتعدادى در 
تمام ژانرهــاى فرهنگى و هنرى در مشــهد 
موجــود اســت و اســتعدادهاى بالقــوه اى 
وجــود دارد؛ فضاى فرهنگى مشــهد فضاى 
فوق العاده اى است و مى دانم چه استعدادهايى 

در شهرستان هاســت كه بايد از آن ها استفاده 
و مورد حمايت مسئولان قرار بگيرند تا زمينه 

اعتلاى فرهنگى شهرستان ها فراهم شود.
پرويز فلاحى پور نيز درخصوص دلايل پذيرش 
نقش در اين نمايش اظهار داشــت: زمانى كه 
نمايشنامه اين اثر به دست من رسيد، به دليل 
ويژگى هــاى خيلى خوب و ارائه مطلب جهان 
شــمول و عدم ارائه شــعار در نمايشنامه، آن 

را پذيرفتم.

بازيگر پيشكســوت ســينما و تئاتر گفت: در 
نمايش شــاهد سه نوع عشــق هستيم؛ عشق 
آســمانى و الهى، عشــق معنوى و عشــق به 
معشــوق زمينى كه به خوبى در اين نمايش 
نمود پيدا كرده و نويســنده توانسته با درك 
درســت از فرهنگ دينى و ملى در اين زمينه 
موفــق باشــد. فلاحى پــور گفت: مشــهد از 
شــهرهاى بزرگ كشور است كه در تلويزيون، 
ســينما و تئاتر توانسته هنرمندان خوبى را به 

صحنــه هنر اين مملكت معرفى كند؛ خانواده 
ارجمند، كيانيان و ساير هنرمندان خوب ديگر 
از اين جمله هســتند؛ اميدوارم در شهرهاى 
بزرگ غير از تهران فضا و امكانات مهيا شــود 
تا هنرمندان بزرگ مشــهد؛ تئاتر، ســينما و 

تلويزيون مشهد و استان را فعال تر كنند.
وى ادامــه داد: اميــدوارم ايــن شــهرها كه 
ظرفيت دارند با سرمايه گذارى، اهميت دادن 
و تبليغــات؛ هنرمندان خــود را نگه دارند تا 

بــه مركز و پايتخــت مهاجــرت نكنند؛ اين 
قدرتمند شدن روز به روزِ مركز و خالى شدن 
شهرستان ها اثرات خوبى را براى شهرستان ها 

نخواهد داشت.
تفتى در پاســخ به پرســش دليــل مهاجرت 
هنرمندان پس از مدتى به مركز، خاطرنشــان 
كرد: وقتى سياســت هايى وجود داشته باشد 
كه فقط در مركز، اجازه هاى بيشــتر براى كار 
كردن داده مى شود همه اين ها علتى مى شود 
براى مهاجرت؛ هنرمند نمى تواند نيازش را در 
شــهر خود برطرف كند و مجبور به مهاجرت 
مى شود. وى ادامه داد: بومى سازى و نترسيدن 
از ريســك كردن و اعتماد به جوان ها ســبب 
مى شــود هنرمند در شــهر و منطقه خودش 
فعاليــت كند، سياســت هاى غلــط فرهنگى 
مســئولان فرهنگى و مديريــت فرهنگى كه 
بستر اين نوع مهاجرت ها را به وجود مى آورد، 

بايد از ميان برود.
نمايش باغ خونى، از ششم دى ماه در ساعات 
18 و 20 در ســالن اصلى تئاتر شــهر مشهد 

اجرا خواهد شد.

در نشست خبرى نمايش «باغ خونى» عنوان شد

فضاى فرهنگى مشهد فوق العاده  است 

گزارش

باشگاه خبرنگاران: اولين نشست زمستانى 
«كوتاه با داســتان» به ميزبانى ســيد مهدى 
شــجاعى و بــا حضــور ناهيــد طباطبايى، 
عبدالــرزاق پورعاطف و جمعى از علاقه مندان 
به ادبيات، در فرهنگسراى انديشه برگزار شد. 
در اين نشســت، طبق روال جلسات گذشته، 
داســتان كوتاه خوانده شد و ناهيد طباطبايى 
خود را براى علاقه مندان بيشــتر معرفى كرد. 
در ابتداى اين جلســه و پس از خوشامدگويى 
سيد مهدى شجاعى، نوبت به ناهيد طباطبايى 
رســيد. اين نويســنده و منتقد ادبى كمرنگ 
شــدن ســهم مجله هــاى ادبــى در معرفى 
نويســندگان جديد را معضلى جدى دانست و 

گفت: متأسفانه اين روزها، نويسندگان جوان، 
اولين داستان كوتاه خود را در يك انتشارات و 
يك كتاب چاپ مى كنند و پس از آن كه تيراژ 
آن كتاب به پايان رســيد، ديگر نام و نشــانى 
از نويســنده باقــى نمى ماند و گويــى او رها 
مى شود. متأســفانه در بعضى از انتشاراتى ها، 
نوعى رفيق بازى وجود دارد كه اجازه نمى دهد 
نويسندگان جوان ادامه حيات بدهند و همان 
نويسندگان باسابقه، با پشتكار خود، در صحنه 
مانده و كار مى كنند. ناهيد طباطبايى در ادامه 

داســتان كوتاه «مرد خانه» را خواند و سپس 
پاسخگوى ســؤالات مخاطبان شد. طباطبايى 
در پاسخ به ســؤال يكى از حاضران مبنى بر 
ادبيات زنانه و مردانه گفــت: ادبيات، ادبيات 
اســت و زنانــه و مردانه ندارد. مــن مى توانم 
داســتانى را در اينجا بخوانم كه سرتاسر زنانه 
است اما توســط يك مرد نوشته شده است و 
برعكس. به نظرم اصلاً كار درستى نيست كه 

ادبيات را زنانه و مردانه كنيم.
او در پاسخ به سؤال ديگرى مبنى بر نقش ادبيات 

كهن در خوب نوشتن، گفت: يكى از شانس هايى 
كــه داشــتم اين بود كــه اوليــن كارى كه به 
سراغش رفتم، كار در يك مؤسسه فرهنگى بود. 
در آنجا وظيفه ما فيش بــردارى براى لغت نامه 
بود و فكر مى كنم دو ســه بار مجبور شــدم كه 
تاريــخ بيهقى را از ابتدا تــا انتها بخوانم و لغات 
آن را بنويسم. دو سه سالى در آنجا كار كردم و 
تجربه كارى بسيار خوبى در حوزه لغت شناسى 
برايم بود. فكر مى كنم كه يكى از شانس هاى من 
اين بود كه توانستم در آنجا با ادبيات كهن ايران 

بيشــتر آشنا بشوم و تأثير زيادى بر نوشتن هاى 
بعدى من داشــت. طباطبايى در بخش انتهايى 
اين پرســش و پاسخ، به داستان نويسى كوتاه يا 
بلند اشــاره و اضافه كرد: اكنون زمانى است كه 
داســتان كوتاه بهتر جواب مى دهد؛ زيرا زمانى 
كه تضاد در جامعه زياد مى شود، داستان كوتاه 
جواب بهترى مى دهد. علاوه بر اين، براى اينكه 
بخواهيم از يك پديده رمان بنويســيم، بايد از 
آن فاصله بگيريم. به عنوان مثال، رمان هايى كه 
اكنون براى جنگ نوشــته مى شود، بسيار بهتر 
از رمان هايى اســت كه در زمان جنگ نوشــته 
مى شد. بايد از يك پديده فاصله گرفت و سپس 

رمان نوشت.

بازتاب
ناهيد طباطبايى:

امروز، داستان كوتاه بهتر جواب مى دهد 

برش

 در ســفر بــه بولونيا متوجه شــدم 
ايران يكى از پنج كشور برتر دنيا در 
تصويرگرى است. اين برترى هم به 
لحاظ كيفيت و كميت اثر است و هم 
به لحاظ جوايزى كــه آثار مى توانند 

كسب كنند

 ادب و هنر/ خديجه زمانيان  بتازگى مجموعه داســتان هايى بر 
اساس نهج البلاغه براى گروه سنى كودكان و نوجوانان نوشته شده 
است. مجيد ملامحمدى، نويسنده كودك و نوجوان، چهار مجموعه 
داستان بر اساس روايت هاى نهج البلاغه براى گروه سنى كودك و 
نوجوان نوشته است كه اين كتاب ها از سال گذشته بتدريج توسط 
«به نشر» منتشر شده اســت. جلد چهارم اين مجموعه با عنوان 

«لطفاً بگوييد نمى دانم» بتازگى به بازار كتاب آمده است.  

باتوجه به اينكه تاكنون در خصوص نهج البلاغه آثار جدى براى گروه 
سنى كودك نوشته نشده است، اين قصه ها با نگاهى تازه، جذاب و 
پندآموز بچه هاى پايه هاى ابتدايى را با نهج البلاغه و رفتار و گفتار 

اميرالمؤمنين(ع) آشنا مى كند. 
در اين مجموعه ابتدا قصه اى براى كودكان بيان مى شود، سپس يكى 
از سخنان حضرت على(ع) در نهج البلاغه كه بريده اى از خطبه ها و 
نامه هاى آن حضرت است با نثرى ساده و آهنگين در ادامه مى آيد.

آن ها مى توان به مجموعــه هفت جلدى «قصه 
ستاره ها»، «شما اسماعيل را نديديد؟»، «نامه اى 

را بوييدم»،  «تيمور لنــگ»، «مثل گل ياس» و... 
اشاره كرد. 

اكنون سردبير  او هم 
فرهنگى  ماهنامه 
اســت  «پوپــك» 
كودكان  براى  كه 

منتشر مى شود.  
امروز  صفحــه  در 
نويسنده  سراغ  به 
اين آثــار رفته ايم 
دربــاره  او  از  و 
توجــه اش  علــت 
و  نهج البلاغه  بــه 
نوشــتن داســتان 
بــر اســاس ايــن 
ارزشــمند  كتاب 

پرسيده ايم. 

شــد  چــه   
كــه در ادامــه 
به  كارهايتــان 
نهج البلاغه  كتاب 
به  كرديد؟  توجه 
نظر شما متن اين 
گروه  براى  كتاب 
سنى كودك ثقيل 

نيست؟ 
بهانه  به  توانيم  نمى 
براى  بــودن،  ثقيل 
نهج البلاغه  از  بچه ها 
بچه ها  نزنيم.  حرفى 

بايد در همان ســنين پايين با اين كتاب آشنا 
شــوند، چون در كتاب هاى درســى آن ها هم 
به نهج البلاغه اشــاره شــده است. مسئله مهم 
اين اســت كه وقتى مضمون احاديث و سخنان 
ائمه(ع) ساده شود بچه ها به راحتى با اثر ارتباط 
برقرار مى كنند و همين آشنايى پيش زمينه اى 
اســت تا در سنين بالاتر مراجعه تخصصى ترى 

به نهج البلاغه داشته باشند. 

 آيا الگــوى خاصى براى نوشــتن اين 
داستان ها مدنظر داشتيد؟ 

نــه الگويى نداشــتم، چون براى گروه ســنى 
كودك كمتر به نهج البلاغه توجه شــده است. 
براى نوشــتن اين مجموعه هــا، نهج البلاغه را 
بــه طور كامــل خواندم و قســمت هايى را كه 
قابليــت پرداخت داســتانى براى رده ســنى 
كودك داشــت، علامت گذارى كردم. همان طور 
كه ســوره هاى قرآن شــأن نزول دارد سخنان 
حضرت علــى(ع) هم در اين اثر با مناســبتى 
همراه بوده اســت، يعنى يا در جنگ بوده و يا 
در مســجد اتفاق افتاده است. من داستان هاى 

برش
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سازندگان «نفوذى»  
با «اعتراف» به جشنواره فجر مى آيند

تسنيم: «جمال شورجه» و «احمد كاورى» كه سال 1387 فيلم سينمايى 
«نفوذى» را با همكارى هم توليد كرده بودند، امسال تلاش دارند با فيلم 

سينمايى «اعتراف» به جشنواره فجر بيايند.
«جمال شــورجه» نويسنده، كارگردان و تهيه كننده سينما و تلويزيون از 
پروژه اى به نام «اعتراف» خبر داد و گفت: اخيراً مشغول ساخت يك فيلم 
ســينمايى به نام «احمدباى» در كشــور الجزاير بودم؛ اما قبل آنكه براى 
ساخت اين فيلم به الجزاير سفر كنم، مشغول توليد فيلم ديگرى با عنوان 

«اعتراف» بوديم.
وى ادامه داد: «اعتراف» اثرى سينمايى است كه من تهيه كننده آن هستم 
و «احمد كاورى» كارگردان آن و فيلمنامه نويسش هم «هادى كريمى» 
است. فيلمبردارى اين فيلم تابستان و پاييز سال گذشته انجام شد، در حال 
تدوين و مراحل پس از توليد آن بوديم كه پروژه «احمدباى» پيش آمد و 

پروژه «اعتراف» موقتاً متوقف شد.
شورجه افزود: البته الان مدتى است كه دوباره مراحل پس توليد و تدوين 
«اعتراف» را آغاز كرده ايم و تلاش داريم براى سى وهفتمين جشنواره فيلم 

فجر آماده اش كنيم.
تهيه كننــده فيلم «نفوذى» درباره موضوع «اعتراف» گفت: اين فيلم 
ســاختارى طنز دارد. داســتانش اجتماعى و موضوعات روز جامعه 
اســت، كه به اختلاس هــا و رانت و زد و بندهايى كه متأســفانه در 
جامعه مان شــايع شده اســت، مى پردازد. اين فيلم با نگاهى طنز به 
آقازاده ها و اختلاس ها سوءاســتفاده ها از مقامــات و مناصب دولتى 
توسط نورسيده ها و تازه به دوران رسيده ها مى پردازد و اين مقوله را 

بررسى، نقد و كالبد شكافى مى كند.
گفتنى اســت كوروش تهامى و هدايت هاشمى از بازيگران اين فيلم 
هستند و همچنين «جمال شورجه» و «احمد كاورى» پيش از اين، 

تجربه همكارى در فيلم «نفوذى» را با يكديگر داشتند.

حيدرپــور: يكــى از مؤسســات 
كنكــور بــراى يــك ســال 500 
ميليــارد تومــان پــول تبليغات 
اســت. داده  تلويزيــون  بــه 

 صــدا و ســيما ايــن تبليغــات 
آمــوزش  ترويــج  اســم  بــه  را 
انجــام مى دهد در حالــى كه اين 
مؤسســات آموزشــى، باندهــاى 
مافيايى هستند كه به خانواده ها 

استرس كنكور وارد مى كنند

برش

برنامه هــاى  در   : اكبرلــو 
حضــور  شــاهد  آسيب شناســانه 
كارشناســانى هســتيم كه نسبت 
به آســيب هاى شــبكه كنكــور و 
آموزشــگاه هاى آزاد هشــدار مى 
دهند اما بلافاصلــه بعد از برنامه، 
پيام هاى بازرگانــى و برنامه هايى 
با حمايت مالى همان آموزشگاه ها 
پخش مى شــود و ايــن يعنى رها 
شدن سياست گذارى در تلويزيون

برش

 سيما و سينما/ زهره كهندل   براساس آمارهايى 
كه كارشناسان آموزشى داده اند يك مؤسسه آموزشى 
در طول يك ســال براى پخش آگهى هاى بازرگانى 
رقم 300 ميليارد تومان پرداخت كرده است يا برخى 
از كارشناســان هم از گــردش مالى 8000 ميليارد 
تومانى مؤسسات كنكور مى گويند كه بخش زيادى از 
اين گردش مالى مديون تبليغاتى است كه صداوسيما 
براى اين مؤسســات انجام مى دهد. در سوى ديگر 
براساس آمارى كه يكى از مديران آموزش و پرورش 
اعلام كرده اســت؛ يك مؤسســه آموزشى فقط در 
روزهاى جام جهانى با پرداخت رقم 42 ميليارد تومان 
انحصار آنتن صدا و ســيما را براى تبليغ كتاب هاى 
كمك آموزشــى خود خريد. با اين حال آن طور كه 
مســئولان آموزش و پــرورش مى گويند تبليغات 
صداوسيما درباره كتاب هاى كمك درسى به گونه اى 
اســت كه خانواده ها به مدارس اجبار مى كنند كه از 
كتاب هاى كمك درســى استفاده كنند. تب و تابى 
كه تلويزيون براى اين مؤسســات به راه انداخته آن 
قدر قوى است كه حتى براى دوره ابتدايى نيز آزمون 

طراحى مى كنند.
با فشار رسانه اى كه براى اين موضوع به وجود آمد، به 
دستور معاون سيماى رسانه ملى تبليغات مؤسسات 
كنكورى بر روى آنتن صدا و سيما به نصف كاهش 
يافت. سيد مرتضى ميرباقرى معاون سيماى رسانه 
ملى با اشاره به برخى انتقادات نسبت به آثار سوء اين 
برنامه ها دستور داد شبكه هاى مختلف اين برنامه ها را 
به نصف برسانند. بر اين اساس همچنين آگهى هاى 
بازرگانى با موضوع برنامه هــاى كنكورى نيز تا 70 

درصد كاهش خواهد يافت. 

 انحراف سياست هاى توليدى در رسانه ملى
آيا صدا و ســيما از نظــر بودجه اى، كفگيرش به ته 
ديگه خورده اســت كه حاضر است بخش زيادى از 
آنتن خود را در اختيار مؤسســات آموزشى و كنكور 

قرار دهد؟ منوچهر اكبرلو، منتقد سينما و تلويزيون 
در گفت و گو با خبرنــگار ما مى گويد: طى يك دهه 
اخير سياســت هاى توليــدى در صدا و ســيما به 
انحراف كشــيده شده اســت به اين معنا كه بر اثر 
غلبه بروكراســى ادارى، صدا و سيما شاهد افزايش 
غيرمعقول و غيرمنطقى تعداد كارمندان، مديران و 

مسئولان شده است. 
به گونه اى كه در حال حاضر بخش قابل توجهى از 
بودجه صدا و ســيما فقط صرف حقوق و پاداش و 
مزاياى كارمندان آن مى شود. اين نظام كارمندمحور 
ســبب شــده كه در يــك برنامه؛ همــه عوامل از 
تهيه كننده گرفته تا عوامل فنى و كارمندان سازمان 
مانند حراســت يا امور كارگزينــى، همگى حقوق 
بگيرند، اما كارشناسان و ميهمانان برنامه ها به صورت 
رايگان حضور يابند؛ همين ماجرا ماكتى از وضعيتى 

است كه صدا و سيما در آن به سر مى برد.
به باور او، برخلاف آنچه گفته مى شــود مشكل صدا 
و سيما، كمبود بودجه نيست، بلكه توزيع نادرست 
بودجه اســت، كافى اســت كه حقــوق كارمندان، 
ساختمان ها و بخش هاى زيانده و شركت هاى وابسته 
به صدا و سيما را فهرست كنيم و هزينه هاى ماهانه 
آن را جمع ببنديم، مى بينيم كه مجموع آن برابر با 
بودجه چند وزارتخانه است؛ بنابراين مشكل را بايد در 

فربه بودن نظام ادارى اين سازمان جست وجو كرد.

سياست هاى متناقض و متضاد
اكبرلو ادامه مى دهد: كافى است فقط يك شبكه از 
ميان ده ها شبكه تلويزيون را با شبكه الجزيره مقايسه 
كنيد، تمام كارمندان اين شــبكه هاى تأثيرگذار به 
اندازه مجموعه كارمندان يك گروه از ده ها گروه در 
ده ها شــبكه تلويزيون هم نيست. پس از آن ميزان 
تأثيرگذارى اين شبكه ها را با هر شبكه داخلى مقايسه 
كنيــد، مى بينيد كه ماهانه اعــداد زيادى از بودجه 

عمومى در نبود مخاطب دور ريخته مى شود.
اين منتقد با بيان اينكه حجم قابل توجهى از توليدات 
كنونى تلويزيون فقط با خرج اسپانسرهاى خارج از 
ســازمان توليد مى شود، خاطرنشــان مى كند: اين 
وضعيت سبب مى شــود نهادهاى خصوصى اهداف 
مورد نظر خود را به تلويزيون تحميل  كنند به طورى 
كه تلويزيون براى دريافــت درآمد، خوراكى هايى را 
تبليغ مى كند كه در شبكه سلامت توصيه مى شود 
آن محصولات مضر است! در واقع شاهد سياست هاى 

متناقض و متضاد در صدا و سيما هستيم.
او اضافه مى كند: در برنامه هاى آسيب شناسانه شاهد 
حضور كارشناسانى هستيم كه نسبت به آسيب هاى 
شبكه كنكور و آموزشگاه هاى آزاد هشدار مى دهند، اما 
بلافاصله بعد از برنامه، پيام هاى بازرگانى و برنامه هايى 
با حمايت مالى همان آموزشگاه ها پخش مى شود و 

اين يعنى رها شدن سياست گذارى در تلويزيون. 

اكبرلو معتقد اســت: در شرايط فعلى وظيفه مديران 
تلويزيون صرفاً بستن قراردادها يا اعمال مميزى هاى 
پيش پا افتاده يا تأييد يا رد ميهمانان برنامه هاست و 
جهت دهى اصلى برنامه ها توســط تاجران كالاهاى 
اقتصــادى و تاجران در بخش هــاى فرهنگى گرفته 

مى شود.

 نظارت بر صدا و سيما بيشتر شود
محمد حيدرپور، دكتراى جامعه شــناس فرهنگى 
و پژوهشگر مســائل فرهنگى معتقد است: تجارت، 
كارويژه صدا وسيما شده است در حالى كه قرار بود 
رسانه ملى، دانشگاه عمومى باشد. اين سازمان علاوه 
بر اينكه از بودجه دولتى اســتفاده مى كند از محل 
تبليغات تلويزيونى هــم، درآمدزايى كلانى دارد به 
طورى كه يكى از مؤسسات كنكور براى يك سال 500 
ميليارد تومان پول تبليغات به تلويزيون داده است.
 او در گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد: صدا و سيما 
اين تبليغات را به اسم ترويج آموزش انجام مى دهد 
در حالى كه اين مؤسسات آموزشى، باندهاى مافيايى 
هستند كه به خانواده ها استرس كنكور وارد مى كنند 
و خانواده ها هم اين اســترس را به فرزندانشان القا 
مى كنند. به اسم اينكه مى خواهند مسير موفقيت را 
به بچه ها نشان دهند، چنين كارى مى كنند ولى اين، 
مسير موفقيت نيست بلكه موجب ايجاد استرس و 

آشــوب فكرى در بين نوجوانان، جوانان و خانواده ها 
مى شــود. اين كارشــناس فرهنگى يادآور مى شود: 
مسئولان مى خواستند كنكور را حذف كنند، اما اين 
مؤسسات آموزشــى به تب و تاب افتادند، حتى در 
مورد مشق شب هم دارند اعمال نفوذ مى كنند، چون 
از فروش كتاب هاى كمك آموزشــى سود مى برند، 
حتى ســراغ مراجع هم رفتند كه مشق شب لازم 
اســت! آن ها به خاطر مقاصد اقتصادى و تجارتشان 

دست به هر كارى مى زنند.
حيدرپور با تأكيد بر اينكه صدا وســيما نبايد در دام 
مافياى قــدرت و ثروت در حيطــه آموزش بيفتد، 
مى گويد: قرار بود كه رســانه ملى بعــد از پيروزى 
انقلاب به يك دانشــگاه عمومى تبديل شود، ولى از 
هدف اصلى اش دور شده است. شبكه هاى داخلى با 
شبكه هاى ماهواره اى از نظر محتوايى چندان تفاوتى 
ندارد و سياست هاى مصرف گرايى و تجمل خواهى در 

تبليغات و برنامه هاى تلويزيون هويداست.
او مى افزايد: مجلس نمى تواند بر سازمان صدا و سيما 
نظارت قانونى داشته باشد، اما نمايندگان بايستى به 
اين قضيه ورود يابند و مسائل را آسيب شناسى كنند. 
بايد نهاد نظارت كننده اى بر عملكرد صدا و ســيما 
وجود داشــته باشد و نظارت ها را بيشتر كند. صدا و 
ســيما كه بايد دانشگاه مى شد الان تجارتخانه شده 
است و تبليغات در حيطه آموزشى و كنكور، پول هاى 
كلانى را به صدا و سيما تزريق مى كند، سازمانى كه 
رديف بودجه دولتى دارد. نمايندگان مجلس بايستى 

به اين حوزه ورود پيدا كنند. 
به باور وى، اين موضوع داراى حساســيت اســت و 
بايد روى آن تمركز شــود تا صدا و سيما در مسير 
اصلى خودش حركت كند نه اينكه مسير توليداتش 

را صاحبان قدرت و ثروت و تاجران آموزشى به دست 
بگيرند. برنامه هاى كنكور و تست زنى و كتاب هاى 
كمك درسى موجب استرس زايى در بين جوانان و 

خانواده ها شده و نياز كاذب در آن ها ايجاد مى كند.

سيما و سينما

گزارش قدس از سياست يك بام و دو هواى تلويزيون در تبليغات مؤسسات آموزشى كنكور

 دانشگاه يا تجارتخانه؟!



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
با همه بدگويى هايى كه فلسفه باف ها 
و منفى انديش ها درباره دنيا، زندگى 
و ناچارى هايش ســر هم كرده اند، 
بگذاريد مدعى شــويم هرجا غم و غصه اى سراغ 
انسان مى آيد، شــيوه و ابزار در افتادن با آن هم 
همراهش هســت! اگر غم و غصه هاى كوچك و 
بزرگ را بخش جدايى ناپذير و مهم زندگى آدم ها 
بدانيم، بخش مهم ديگرش لابد « طنز» و شادمانى 
ناشى از آن است. باور كنيد در اين اوضاع و احوال 
نه چندان خوب سياســى - اقتصــادى، در حال 
فلسفه بافى و يا اميد دادن به شما نيستيم. همين 
چند خط بالا را هم يك جورهايى از روى دست 
مرحوم «چارلى چاپلين» نگاه كرديم كه زندگى اش 
نشان مى دهد هم آخرِ غمگينى و غصه دارى است 

و هم به قول امروزى ها،  اند طنز و كمدى. 

 ملكه كولى ها
40 سال پس از مرگش بود كه خانواده اش نامه اى 
از او را در يك كشــوى قفل شده پيدا كردند. اين 
نامه كه سال 1970توســط فردى به نام « جك 
هيل» براى چاپلين فرستاده شده بود، نشان مى داد 
نابغه ســينماى كمدى جهان، در كمپ كولى ها، 
جايى معروف به «اسمســويك» در نزديكى شهر 
بيرمنگام متولد شده اســت. در اين نامه قيد شده 
بــود كه عمه چاپلين يك «ملكه كولى ها» بوده و 
مادرش او را در كاروان كولى ها به دنيا آورده است. 
ماجراى اصل و نسب «چاپلين» مثل فيلم هايش 
كه در نگاه اول خيلى خنده دار به نظر مى رسند 
و در نگاه هاى بعدى ممكن اســت اشك شما را 
در بياورند، واقعيت هاى تلخ و شيرين و نكته هاى 
ضــد و نقيض زيــادى دارد. خــود او معتقد بود 
سال 1889،چهار روز پيش از تولد هيتلر، جايى 
در جنوب لندن به دنيا آمده اســت. با اين همه 
مى گويند ســازمان هاى اطلاعاتى در انگلستان، 
فرانســه و آمريكا در تحقيقاتى كه انجام داده اند 
اگرچه گذشته او را شخم زده اند اما موفق نشده اند 
به محل دقيق تولد و اصل و نسب واقعى اش پى 
ببرنــد. پليس فدرال آمريكا معتقــد بود، چارلى 
چاپليــن در واقع يك يهــودى روس با نام اصلى 
«اسرائيل تورنشتين» بوده است. اسكاتلنديارد هم 
بر اســاس اطلاعاتى كه يك منبع ناشــناس در 
اختيارش گذاشــته بود، احتمال مــى داد وى در 
فرانسه متولد شده باشــد. اداره اطلاعات بريتانيا 
هيچ گاه نتوانست مدارك تولد مربوط به «چاپلين» 
را پيدا كند. يعنى بايد بپذيريم كه ماجراى تولد 
در كاروان كولى ها ممكن اســت درســت باشد. 
قديمى ترين مدرك رسمى و درست و حسابى هم 
كه از او پيدا شــده ، گذرنامه اى است كه در سال 

1920 صادر شده  است!

 اگر مادرم نبود
با توجه به كمبود مدارك و اســناد، خلاصه ترين 
شرح حالى كه از كودكى و نوجوانى اش مى شود 
نوشت اين اســت كه: «پدر بازيگر تئاتر، مادرش 
آواز خوان، هر دو شــاغل در ســالن تئاتر بزرگ 
لندن... در 3 ســالگى از هم جدا شــده اند و گويا 
پدرش الكلى شد و كمتر با چارلى ارتباط داشت. 
در نتيجه او با مادرش زندگى كرد و آواز خواندن 
و پانتوميم را از او فرا گرفت... بعدها مادرش دچار 
بيمارى روانى و در يك آسايشــگاه اطراف لندن 
بسترى شد. مســتخدمه پدر، چارلى را به همراه 
برادرش به مدرسه فرستاد و پدر چارلى زمانى كه 
او 12 ســاله بود درگذشت». مشروح تر ماجرا اين 
است كه «چارلى» از پنج سالگى و خيلى ناخواسته 
مجبور مى شــود روى صحنه برود. مادر در حال 
آواز خواندن براى گروهى از ســربازان است، يك 
تماشــاچى كه گويا حال درســتى ندارد، بطرى 
نوشــيدنى را روى صحنه پرت مى كند، بطرى به 
سر مادر مى خورد... مادر را با سر و صورت خونين 
بيرون مى برند و «چارلى» ناچار روى صحنه مى رود 
تا با آواز خواندن، تماشاگران عصبانى را آرام كند... 
اين اولين حضور هنرى پسر و آخرين اجراى مادر 
است، چون پس از اين ماجرا تعادل روانى اش به 
هم مى خورد و بسترى مى شود. چارلى و برادرش 
با اســتعداد خوبى كه داشــتند در همان سالن 
قديمى تئاتر به جاى پدر و مادر مشــغول به كار 
مى شــوند تا خرج زندگى شــان را در بياورند. او 
درباره مادرش گفته اســت: «اگر مادرم نبود شك 
دارم كه مى توانستم در پانتوميم موفقيتى كسب 
كنم. او يكى از بزرگ ترين هنرمندان پانتوميم بود 

كه تاكنون ديده ام».

 چارلى روى صحنه متولد شد
تقريباً 21 سال داشت كه همراه «فرد كارنو» راهى 
آمريكا شد و با اجراى تئاتر به بسيارى از شهرهاى 
اين كشور سفر كرد. سال 1913 نوع بازيگرى اش 
مورد توجه يكى از فيلمسازان قرار گرفت. اگرچه 
نخســتين فيلمى كه بازى كرد (ســاختن يك 
زندگى) فيلم چندان موفق و جالبى از كار در نيامد 
اما سبب شد بيشتر ديده شود. روزها و سال هاى 
نخســت با پيروى از سبك و سياق كمدين هاى 
سابق كار مى كرد اما به مرور متوجه شد كه بايد 
طرحى نو در بيندازد. بزودى ســاختن فيلم هاى 
خودش را آغاز كرد. درباره نخســتين تجربه هاى 
«چارلى» شدنش گفته اســت: «من هيچ ايده اى 
درباره چهره پردازى و لباسم نداشتم... لباسى را كه 
در فيلم اول پوشيده بودم، دوست نداشتم... به اين 
نتيجه رسيدم كه شلوار گشاد بپوشم و كفش هاى 
بزرگ و كلاهى خاص... مى خواستم همه چيز با 

هم در تضاد باشــد... كتى تنگ و كلاهى كوچك 
و كفشى بزرگ... نمى دانستم چه شخصيتى بايد 
داشته باشــم، اما زمانى كه لباس ها را پوشــيدم، 
خودِ لباس ها احساسى به من داد كه شخصيت را 
ديدم، آغاز به شناختنش كردم و زمانى كه به روى 

صحنه مى رفتم، كاملاً متولد شده بود...».

 آواره دوست داشتنى
شخصيتش بيشتر به عنوان «آواره» شهرت يافت. 
آواره اى كه اگرچه خيلى ها او را فقط يك ولگرد به 
حساب مى آوردند اما «چارلى» از جمله ولگردهايى 
بود كه رفتارى پيچيده و بزرگ منشانه داشت. براى 
مخاطبان سينماى جهان به «چارلى» با سبيل و 
عصــاى معروف و ســبك راه رفتن معروف ترش 
تبديل شده بود اما در پشت پرده و در اوج شهرت 
به عنوان بازيگر، او حالا فيلمساز توانمندى بود كه 
شركت هاى بزرگ فيلمسازى براى بستن قرارداد 
با او سر و دست مى شكستند. 27 سال داشت كه 
شــركت فيلم موچوال مبلغ 670 هزار دلار با او 
قرارداد بســت تا در مدت 18 ماه 12 فيلم بلند 
كمدى براى آن ها بسازد. در واقع تمام فيلم هايى 
كه در اين شــركت ساخته شد، به آثار كلاسيك 
سينماى كمدى تبديل شدند. جنگ جهانى اول 
كه در گرفت، دوره جديدى از ســينماى چاپلين 
و دوستانش آغاز شــد. از سال 1918 استوديو و 
شركت فيلمسازى خودش را راه انداخت تا مستقل 
از غول هاى سينماى جهان به كار ادامه بدهد. از 
اين زمان به بعد همه فيلم هاى قبلى اش را دوباره 
ويرايش و تدوين كرد و حتى موســيقى آن ها را 

تغيير داد. 

 درد كشيدن در سكوت
منتقدان درباره ويژگى هــاى او و فيلم هايش به 
پنج نكته اشــاره كرده و آن هــا را در علم و هنر 
سينما بسيار تأثيرگذار مى دانند: «شخصيت هاى 
فيلم هايش، درد و درد كشيدن واقعى را در سكوت 
به تصوير مى كشند... در اين درد كشيدن ها، خون 
وجود نــدارد، لب ها خندان اســت اما همدردى 
چيزى است كه از دل فيلم بيرون مى آيد. شما با 
يــك ولگرد احمق در كمدى بزن و بكوب روبه رو 
نيستيد بلكه با فردى آشــنا مى شويد كه درد را 
مى فهمد، لمس كرده اســت و آن را با مخاطبان 
به اشــتراك مى گــذارد... چاپلين بــه دوربين 
شخصيتى ويژه بخشيد، آن را جزئى از بازيگران 
صحنه اش كرد و فلسفه خاص خودش را با دوربين 
فيلمبردارى ساخت... نخستين فيلمسازى بود كه 
به صورت مداوم از انتقاد اجتماعى در كمدى هايش 
اســتفاده كرد. چه چيزى چاپلين را بزرگ ترين 
كمدين تاريخ كرده اســت؟ او كمدينى است كه 
بيشــترين خنده را ايجاد كرده، اما از ذات بشــر 

هم صحبت مى كند و اجتماع را به نقد مى كشد. 
بهترين نمونه اش هم فيلم «عصر جديد» است كه 
مثل آيينه كژى هاى اجتماعى را به شــما نشان 
مى دهد... چاپلين، نمادى از مردم فراموش شــده 
است و همين او را زنده نگه داشته است. فيلم هاى 
او انســان را مى خنداند و درعين حال خطابه اى 
فلســفى ايراد مى كرد... شايد هيچ كس در تاريخ 
ســينما نتواند مانند چاپلين كنترلى خلاقانه بر 
همه چيز داشته باشد. او رؤيا و واقعيت را به گونه اى 
به هم پيوند مى زد كه هيچ احساس اغراق آميزى 
در آن ديده نمى شد. نابغه اى بود كه ما را خنداند و 

با سه اسكار (افتخارى) دنيا را ترك كرد».

 نامه به دخترش
فقط فيلمســاز نبود. مى شــود به قول برخى ها 
حتى او را متفكرى دانست كه براى بيان شيرين 
واقعيت هاى تلخ زندگى بشــرى، لباس دلقك ها 
را پوشــيد. «چاپلين» كتاب هم مى نوشت و اهل 
موســيقى هم بود. اسكار سومش را هم به خاطر 
موسيقى فيلم «لايم لايت» گرفت. البته در ايران 
به خاطر «نامه چارلــى چاپلين به دخترش» هم 
معروف است. نامه اى كه حتى هنوز كاربران فضاى 
مجازى آن را دست به دست مى كنند و نمى دانند 
كه اين نامه، اثر يك روزنامه نگار ايرانى 40 سال 
پيش است! «فرج االله صبا» روزنامه نگار كهنه كار و 
نويسنده «نامه چارلى چاپلين به دخترش» بارها 
با ابراز ندامت و پشــيمانى، از مخاطبان نشــريه 
خود به دليل ايــن دروغ بزرگ عذرخواهى كرده 
است، اما همچنان اين نامه بدون هويت نقل قول 

و دست به دســت مى گردد. او در اين باره گفته 
است: «سى و چند سال پيش در مجله روشنفكر 
تصميم گرفتيم به تقليد از فرنگى ها ما هم ستونى 
راه بيندازيم كه در آن نوشته هاى فانتزى به چاپ 
برسد. به هر حال مى خواستيم طبع آزمايى كنيم. 
اين شد كه در ستونى، هر هفته، نامه هايى فانتزى 
به چاپ مى رســيد. آن بالا هم سركليشه فانتزى 
تكليف همه چيز را روشن مى كرد. بعد از گذشت 
يك ســال ديدم مطالب ستون تكرارى شده... در 
اتاق را بستم و نامه اى از قول چاپلين به دخترش 
نوشتم... عجله كار دستمان داد و در صفحه بندى 
كلمه «فانتزى» از بالاى ستون افتاد. همين باعث 

گرفتارى من طى اين همه سال شد»!

 نامهربانى با سلطان كمدى
آمريكايى ها اما با نابغه ســينماى جهان چندان 
مهربان نبودند. ماجراى سناتور «مك كارتى» كه 
بالا گرفــت، آن ها «چاپلين» را هم در فهرســت 
هنرمندان كمونيســت قرار دادنــد و وقتى براى 
ســاخت فيلمى به انگلســتان رفتــه بود، حكم 
اخراجــش از آمريكا را صادر كردند! او در پاســخ 
گفت: من يك هنرپيشه هستم نه سياستمدار... اما 
سياستمداران آمريكايى اين را قبول نداشتند. سال 
1972 كه جعلى بودن اسناد «مك كارتى» برملا 
شد، او را با هلهله و بزرگداشت براى دريافت جايزه 
به آمريكا برگرداندند و تلاش كردند نامهربانى ها را 
جبران كنند... نابغه سينماى جهان در سال 1944 
درگذشت و در املاك شخصى اش در سوئيس به 

خاك سپرده شد. 
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

آشپزها عاشق اند
 ايســتگاه/ رقيه توسلى   ســه نفرى توى 
آسانسور ايســتاده ايم. آقايى با چند پلاستيك 

ميوه و بانويى با سبد چرخدار خريد.
مرد دارد به آدم پشت تلفن مى گويد: خورشت 

كرفس.
در آسانسور كه باز مى شود سوز دى ماه مى پيچد 
و مردانــى در ذهنــم به خط مى ايســتند كه 

دستپخت شان كم از خانم ها ندارد!
اصلاً چه كســى گفته كه شوماخر آشپزى بايد 
يك زن باشد؟ كه هنر پختن، حيف است تجربه 
نشود... وقت گذاشتن پاى تخته و چاقو و قابلمه 
و ادويه... شســتن و خُرد كردن رنگ ها... اينكه 

ساعت ها با عطر و رايحه دمخور نباشى.
... و دســتپخت هاى مردانــه اينگونــه تداعى 
مى شوند در ســلول هاى خاكسترى ام: كشك 
بادمجان معركه همســرِ همكار، آبگوشت هاى 
فرد اعلاى آقاجان، اســپاگتى هاى چشمك زن 

برادرخان و كباب هاى عاشقانه فريد.
مزه هاى خوشــايندى كه بارها و بارها مهربانى 
طعم شان را امتحان كرده ام و دوست داشته ام. 

چيــزى انــگار قلقلكم مى دهد كه چــرا امروز 
خانه ام بوى كرفس نگيرد و راه كج نكنم سمت 
ميوه فروشى. ندايى كه اصرار دارد بايد به سرماى 

موذى ام حمله ور شوم با يك كاسه سوپ داغ.
در جــولان ابرها و برگ ها و آدم ها كه خيابان را 
رنگين كرده اند، مى رسم و آقاى توى آسانسور را 
دوباره مى بينم. اين بار روبه روى قفسه كرفس ها.

نزديك مى شوم كه انتخابم را بردارم، مى شنوم 
دارد از بانويى مى پرســد: فوتِ خورشت كرفس 
چيســت؟ تولد دخترم است. اين غذا را بااشتها  

مى خورد.
به خودم مى گويــم چه بگويد زنِ مورد خطاب 
وقتــى اعلاترين چاشــنى را قرار اســت توى 
خورشــت كرفس اش بريزد اين پدر... عشــق و 

عاطفه اش را.
پى نوشت: پيازداغ بيشتر، ســاقه هاى نازك و 
جوان، شعله ملايم و تفَت دادن كرفس با كره، 
شــايد جزو فوت هاى اين خورشت به حساب 
بيايد اما به نظرم راز جاودانه شدن يك غذا، آشپزِ 
مهربانى اســت كه دلش براى لبخندِ فرزندش 
بتپد... همه جا... داخل آسانسور... ميوه فروشى... 

خيابان... توى آشپزخانه!

اقتصاد مرغى
مى فرمايد:  شــاعر  ايستگاه/ م.ظرافتى    
«چشــم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد». 
پس بدون توجه به وجدان رسانه اى ام كه الآن 
حكم مى كند از گرانى مرغ و تخم مرغ بنالم، 
قصد دارم ماجرا را از زاويه اى جديد نگاه كرده 
و فرصت گرانبهايى را كه گرانى مرغ پيش پاى 

مسئولان گذاشته است، برايتان شرح دهم: 
مسئولان اگر دقت كرده باشند در حال حاضر 
مردم بشــدت از گرانى مرغ ناراضى اند. اما اين 
مسئولان اگر هوشيار باشند و زرنگ، به راحتى 
مى توانند با به كارگيــرى يك روش اقتصادى 
بومى، تمام مردمِ ناراضى را در چشــم بر هم 
زدنى راضى كنند و علاه بر اين، نام خودشان 
را به عنوان مخترعان «اقتصاد مرغى» در كتاب 

ركوردهاى گينس ثبت كنند.
براى تحقق اقتصاد مرغى، دولت بايد با در نظر 
گرفتــن يارانه براى مرغ، قيمت مرغ دولتى را 
كيلويى فلان قد (به عنوان مثال 4200 تومان) 
اعلام كند. مسئولان دقت داشته باشند كه در 
اين مرحله اصلاً مرغ دولتى اى در كار نيســت 

و يارانــه مذكور به جاى بازار، در اينترنت و در 
قالب يك سامانه به نام فلان (مثلاً نيما) عرضه 
مى شود و در آن ســامانه، مرغدارها و دلالان 
گرامى، يارانه دولتى را گرفته و مرغ را با قيمت 
دولتى بين خودشــان رد و بدل مى كنند و در 
نهايت درحالى كــه هيچ كس نمى فهمد چه 
اتفاقى در حال رخ دادن اســت، مرغ با قيمت 
كيلويى 17 هزار تومان در بازار آزاد و در ميان 
مردم خريد و فروش شــود. مســئولان توجه 
داشته باشند كه در اين مرحله اعتراض مردم 
به اوج مى رسد اما مسئولان اگر صبور باشند به 

زودى ز غوره حلوا خواهند ساخت!
در ادامه بسته به ظرفيت جامعه، قيمت مرغ 
همچنان بالا مى رود (كارشناسان ما بيشتر از 
20 هزار تومان را توصيه نمى كنند، چون هنوز 
امتحانش را پس نداده) و پس از آن قيمت مرغ 
به صورت قطره چكانى و با پوشــش گسترده 
رسانه اى كم مى شود تا برسد به نقطه مطلوب. 
نقطه مطلوب بسته به پارامترهايى مثل كسرى 
بودجه تعيين مى شود اما كارشناسان ما قيمت 
كمتر از 10 هزارتومــان را توصيه نمى كنند 

چون امكان دارد مردم پررو شوند!

تبريك مى گويم! حالا مردم در خيابان به هم 
لبخند زده و از قيمت مرغ راضى اند! در ضمن 
مسئولان توجه داشته باشند كه بعد از كاهش 
قطره چكانى قيمــت مرغ، قيمت محصولات 
وابســته به آن مثل تخم مرغ، پاى مرغ و... به 

هيچ وجه نبايد كاهش يابد. 
شايد مســئولان عزيز بگويند چنين چيزى 
امكان ندارد كه در پاسخ به اين مسئولان بايد 
بگويم يك اصل را هيچ وقت فراموش نكنيد: 
در اقتصاد مرغى حق هميشه با شماست و شما 
مى توانيد هر قانونى كه دلتان خواست براى آن 

وضع كنيد!

خودروى علمى تخيلى
ماهنامه كار (خودرو) در تازه ترين 
شــماره خود كه اولين شــماره 
ســال جديد ميلادى اين نشريه 
محســوب مى شــود، به انتخاب 
خودروى ســال 2018 پرداخته 
اســت. اين مجله با بررسى هاى 
خــاص روى نامزدهــاى نهايى 
خود، خودروى «جگوار اى پيِس» 
را كه يك خودروى الكتريكى اما 
پرقدرت است، به عنوان بهترين 
خودروى ســال انتخــاب كرده 
است. البته عكس اصلى روى جلد 
نشــريه كار به جديدترين مدل 

خــودروى رنجرور با نام ايــووك 2 اختصاص يافته كه اين مجله طراحى 
داخلــش را علمى تخيلى ناميده و آن را يكى از ايمن ترين خودروها لقب 

داده است.

شرايط كلى جهان چطور است؟
نشــريه ديســكاور كه هر دو ماه 
يكبــار به چــاپ مى رســد، در 
تازه ترين شــماره خود شــرايط 
كلى جهان علم در ســال 2019 
را پيش بينى مى كند. اين نشريه 
در پرونــده خود آخرين وضعيت 
پزشــكى،  مختلف  شــاخه هاى 
ژنتيك  فناورى،  باستان شناسى، 
و هوافضا و پيشــرفت هايى را كه 
شــاهد آن بودند، در ســالى كه 
گذشت مورد بررسى قرار داده و 
وضعيت احتمالى آن ها در ســال 

2019 را زير ذره بين برده است.

ايده هاى افراطى
ماهنامــه فوكِــس در تازه ترين 
شماره خود مقاله اى جالب توجه 
براى تقويت ذهن به چاپ رسانده 
است. اين نشــريه در مقاله خود 
با عنــوان «ايده هاى افراطى براى 
باز كردن ذهن شما» روش هايى 
شــايد به ظاهر عجيب را معرفى 
مى كند كه تأثير آن بر قدرتمند 

كردن ذهن بسيار بالاست.
 اين نشــريه در مقالــه ديگرى 
رژيم هاى غذايى را معرفى مى كند 
كه برخى به اشتباه آن را در پيش 
مى گيرند كه نــه تنها باعث كم 

كردن وزن نشده بلكه برعكس موجب افزايش وزن انسان مى شود. مقاله 
ديگرى در مورد امكان بالاى وجود اقيانوس هاى زيرزمينى در سياره ما، از 

ديگر مطالب جالب توجه فوكس است.

نشريات جهان

منهاى سياستروزمره نگارىايستگاه/  امير محمد سلطان پور

كليدها

خودآموز فورى خودشناسى؛ گام دوم: عادت ها 
كم هستند كســانى كه توفيق دارند براى شناخت خود، سلوك ويژه اى 
داشته باشند. ما آدم هاى معمولى همين خيابان هاييم و خيال هم نمى كنيم 
كه بتوانيم سلمان فارسى و ناصر خسرو قباديانى بشويم؛ اما ما هم مى توانيم 
با قدرى دقت در خودشناسى، ريزبافت زندگى مان را طورى طراحى كنيم 
كه آخر كار، روزمرگى ها ما را نابود نكند. درباره زبان در يادداشــت قبلى 
نوشتم و اينجا فقط همين قدر اضافه مى كنم كه هر كلمه و اصطلاحى را 
كه استفاده مى كنيم، مى توانيم از خودمان بپرسيم كه آيا اگر بزرگى، اين 

كلمه را از دهان ما بشنود شرمنده نمى شويم؟ 
اما عادت ها و رفتارها هم بخش ديگرى از وجود و آثار ما هستند كه اگر به 
آن ها دقت كنيم به راحتى ما را به ما مى شناسانند. اينكه هر كارى را چطور 
انجام مى دهيم خيلى مهم است. آيا شما از آدم هايى هستيد كه به راحتى 
زباله شان را در خيابان مى اندازند؟ آيا وقتى كارى به شما محول مى شود 
عادت داريد آن را سنجيده و دقيق و سر وقت انجام بدهيد يا اينكه با تأخير 

و بى دقتى تمامش مى كنيد. 
انواع و اقســام رفتارها هستند كه مى توانيم با بررســى آن ها خودمان را 
بشناسيم. ادعاهاى ما نماينده ما نيستند؛ ما كارهايى هستيم كه انجامشان 
مى دهيم.حرف ها تا وقتى كه به مرحله عمل نمى رسند تماميت وجود ما را 
نشان نمى دهند. هر حرف خودمان را بايد در عمل بسنجيم و عمل هم به 

نوبه خودش قابل سنجش كيفى است.
كجاى مجلس مى نشــينيم؟ با چه حالتى راه مى رويم؟ آيا ســر به هوا و 
بى توجه هستيم يا اينكه هر چيزى را درست مى بينيم و درك مى كنيم؟ 
عادت ما در مواجهه با خردســالان چطور اســت؟ چقدر بچه ها را جدى 
مى گيريم؟ عادات ما در مواجهه با آدم هاى كم توان و كهنســالان چطور 
اســت؟ آيا خودمان به كيفيت رفتارمان نمــره قابل قبولى مى دهيم؟ در 
محيط كار چه عادت هايى داريم؟ آيا در ليگ دانلود فيلم و موســيقى در 
اداره خودمان اول هســتيم يا اينكه روى كارمان متمركز هســتيم و به 
ارباب رجوع ها و مشكلاتشان مى رسيم؟ عادات غذايى و رفتارهاى تغذيه اى 
مــا چگونه اند؟ در هر كدام از ايــن حوزه ها اگر بخواهيم به نمره خودمان 

برسيم بايد خودمان را با بهترين ها بسنجيم. 
دور و بر ما هســتند آدم هايى كه در كارى بهترين آدم محيط خودشــان 
هستند و خود ما هم آن ها را مى ستاييم. بى تعارف به خودمان نگاه كنيم و 
ببينيم كه ما چقدر به آن ها شبيه ايم؟ مشكل بزرگ آدميزاد همين است 
كه چيزى را مى خواهد و دوســت دارد، ولى همت لازم را ندارد. بجنبيم و 
اين طورى نباشيم. به راحتى مى توانيم با تمرين و سخت گيرى به خودمان، 

اندك اندك آن چيزى بشويم كه دلمان مى خواهد.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب
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انگليسي- شعله آتش 11. خصومت- جراحت- از 
وسيله-  دوتايى-  منفرد-   .12 ارتشى  تقسيمات 
نفتى  چراغ  نوعى   .13 شيميايى  باردار  ذره 
تخت   .14 رطوبت  بوى  قديم-  روزگار  قديمى- 
سينما  مخترع  برادران   - رخام  پادشاهى- 
فارسى  برابر  رجعت-  قابل  غير  طلاق   .15

«هاوركرافت»

  افقى

  عمودى
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